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  فخر رازي
  

   گرايي اعتدالي از عقل
 

  گرايي خردپيشه تا ايمان
  

  ∗نژاد محمدحسين مهدوي
  

  نقش رازي در تحول علم كلام. 1

او در . ني غزالـي اسـت  تكرار سـير زنـدگا  بسياري از جهات ) .  ه 606ـ   543(رازي  حيات فخر دورۀ
اشـعريه فقـط بـراي     اما سرانجام بر ايـن عقيـده شـد كـه طريقـة     ، اشعري حمايت كرد ابتدا از طريقة

نه مشتمل بـر اصـل حقيقـت اسـت و نـه از آن تشـفيّ حقيقـي        ، با اين وجود. مردم خوب است عامة
كردنـد و از   ي مـي متكلمّان پيش از رازي در بعدي گسـترده از اسـلاف خـود پيـرو    . شود حاصل مي

فـارابي   فكرانش بيشتر بـه آثـار فيلسـوفاني ماننـد ابونصـر      اما رازي و هم، شدند مند مي آثار آنان بهره
از . جسـتند  هـاي آنـان بهـره مـي     متّكي بودند و از كتـاب ) .  ه 428ـ   370(سينا  و ابن) .  ه 339متوفيّ (

ايـن ويژگـي در   . شـد  فه و منطق دانسته نميعلم كلام به وضعيتي رسيد كه بدون دانستن فلس، رو اين
گـرايش   باعث شد تا متكلمّان بعد از رازي از متكلمّان قبل از رازي متمـايز شـده و بـه فلسـفه    ، كلام
آثـار فيلسـوفان بـود    ، ها و آثار متكلمّان باشد كه كتاب منابع متكلمّانِ پس از رازي بيش از آن. يابند

  . هاي كلامي مورد بحث واقع شدند ن در كتاباي كه بخشي از نظريات آنا گونه به
                                                        

 استاديار دانشگاه پيام نور مركز بافق ∗
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او بـا  . هاي خاص رازي در موضوعات حكمت و شريعت است دليل اصلي چنين امري برداشت
داد و از سـوي ديگـر بـا     فلسـفه و فيلسـوفان را مـورد نقـد قـرار مـي       ،مواضع خـاص خـود از سـويي   

نقـد فلسـفه از سـوي رازي    . دكرد موجب فهم بهتـر نظريـات آنـان گـرد     جانبداري از آنان سعي مي
بـه ايـن   . او بـود  فلسـفي انديشـة   جنبـة  دهنـدة  داري وي از فلسفه نشان و جانب، كلامي گر جنبة نشان

توان گفـت   مي، بنابراين. هاي يك فيلسوف و يك متكلم را در خود جمع داشت او ويژگي، ترتيب
هـاي دينـي بـه زبـان فلسـفي و       هگذاري كرد و پس از او اعتقادات و آموز رازي كلام فلسفي را پايه

كه معتقد است رازي كلام و فلسفه ) .  ه 808ـ    732(ابوزيد عبدالرحمن بن خلدون . منطقي بيان شد
تحولات دروني كلام و روابط آن بـا فلسـفه و منطـق از زمـان اشـعري تـا        دربارة، هم آميخت را به

  :دهد چنين گزارش مي روزگار خود اين
به مقام پيشوايي نائل ] اشعري طريقة[مزبور  در طريقة... ).  ه 403ـ   338(ني قاضي ابوبكر باقلا... 

آمد و آن را تهذيب كرد و به وضع مقدماتي عقلي پرداخت كـه ادلـه و افكـار و نظريـات بـر آنهـا       
باشـد و در دو   كه عرض قائم به عـرض نمـي   از قبيل اثبات جوهر فرد و خلأ و اين، گردد متوقف مي

ايشان بر آنهـا متوقـف اسـت و ايـن قواعـد را از       و امثال اينها از مسائلي كه ادلة، ماند زمان باقي نمي
، لحاظ وجوب اعتقاد به آنها تابع عقايد ايماني قرار داد؛ زيرا اين ادله متوقف بر عقايد مزبـور اسـت  

تكميـل  شود و سرانجام اين طريقـه   رو معتقد بود كه بطلان دليل سبب بطلان مدلول مي اين و هم از
در آن فـن  [هاي ادلـه   ليكن صورت. شمار آمد بهترين فنون نظري و علوم ديني به گرديد و در زمرة

سادگي بودند و از سـوي   كه هنوز آن قوم در مرحلة به علت آن، صناعي نبود برخي اوقات به شيوة
در آن ، شمارند يآن معتبر م ها را به وسيلة و قياس] آزمايند صناعت منطق كه بدان ادله را مي، ديگر

متكلمان آن ، روزگار هنوز در ميان ملت اسلام رواج نيافته و اگر هم اندكي از آن متداول شده بود
كلـي مبـاين عقايـد     رفت كه به شمار مي بردند؛ زيرا فن منطق در رديف علوم فلسفي به كار نمي را به

، پـس از قاضـي ابـوبكر بـاقلاني     گاه آن. رو فن منطق در ميان ايشان متروك بود شرعي بود و از اين
را امـلاء كـرد و    شاملكتاب ، پديد آمد و او در اين طريقه) .  ه 478ـ   419(امام الحرمين ابوالمعالي 

تلخيص كرد ارشاد مزبور را در كتاب  سپس طريقة. آن را توسعه داد و به شرح و بسط آن پرداخت
، پـس از چنـدي  . مورد استفاده قـرار دادنـد   راهنماي عقايد خويش شمردند و و مردم آن را به منزلة

علم منطق در ميان ملت اسلام انتشار يافت و مردم به خواندن آن پرداختند و ميان آن و علوم فلسفي 
چنان كـه ديگـر    و هم، باشد تنها قانون و معياري براي ادله مي، سان كه منطق بدين، تفاوت گذاشتند
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سنجند و از آن پس قواعـد مقـدماتي فـن كـلام را      نيز با آن ميادله را ، آزمايند مسائل را با منطق مي
براهينـي   و با بسياري از آنها به وسـيلة ، مورد نظر و تحقيق قرار دادند، كه متقدمان وضع كرده بودند
بسا كه بسياري از براهين ايشان مقتبس از كلام  مخالفت كردند و چه، كه آنها را راهنمايي كرده بود

آن را بـه  ، مزبور را با معيار منطق آزمودند ث طبيعيات و الهيات بود و چون طريقةفيلسوفان در مباح
 - اصول منطقي بازگرداندند و ديگـر بـه بطـلان مـدلول بـه سـبب بطـلان دليـل آن اعتقـاد نداشـتند          

مزبـور در مصـطلحات ايشـان مبـاين      و طريقـة  - بدان عقيده داشت] ابوبكر باقلاني[قاضي ، كه چنان
بسا كه در ايـن طريقـه رد بـر     خواندند و چه متأخران مي و آن را به نام طريقة، ن گرديدنخستي طريقة

و فيلسـوفان را  ، مسائلي از فلسفه كه مخالف عقايد ايماني بـود داخـل كردنـد    فيلسوفان را نيز دربارة
ذاران گ ـ هاي ايشان با بسياري از مذاهب بـدعت  دشمنان عقايد ايماني قرار دادند؛ زيرا شيوه در زمرة

كلام بر اين منهج و شيوه به تأليف پرداخت غزالي بـود   و نخستين كسي كه در طريقة، متناسب بود
و گروهي از علما نيز به پيروي از غزالي پرداختند و بـه تقليـد از وي   ] فخر رازي[الخطيب  و امام ابن

درآميختنــد و  هـاي فلســفه را بـا فـن كـلام     متـأخران كتـاب  ، گـاه پـس از ايشــان   آن. اعتمـاد كردنـد  
، دو دانـش   كـه بـه سـبب تشـابه در مسـائل آن      چنـان ، هاي موضوع دو علم بر ايشان مشتبه شد كتاب

  1.شمردند موضوع فلسفه و كلام را يكي مي
، اول دورۀ: متمـايز در تـاريخ علـم كـلام قابـل تشـخيص اسـت        سه مرحلـة ، خلدون مطابق گفتار ابن

بعضـي از  . »گردد و افكار و نظريات بر آنها متوقف ميادله «است كه » مقدمات عقلي«ورود  مرحلة
اما در اين . و خلأ با مسائل طبيعي بستگي دارد) جزء لايتجزي(مانند اثبات جوهر فرد ، اين مقدمات

  . دانستند دوره متكلمان هنوز عنايت جدي به فن منطق ندارند و حتي آموختن آن را معصيت مي
در ايـن دوره متكلمـان از منطـق    . ان بـه منطـق و فلسـفه اسـت    دوران توجه جـدي متكلمّ ـ ، دوم دورۀ

كنند و حتي به كمك برخي از مبـادي فلسـفي بـه     ها استفاده مي عنوان ابزاري براي آزمودن برهان به
اي از آراء فيلسوفان را هم به اين دليل كه بـا   چند پاره هر، خيزند رد مبادي آراء متكلمان پيشين برمي

هـاي   تـرين چهـره   رازي مهم غزالي و فخر، خلدون در نظر ابن. كنند رد مي، نداصول دين منافات دار
ــن دوره ــد اي ــي. ان ــة ، غزال ــق ارســطويي را پاي ــد  منط ــي نامي ــوم دين ــام عل ــن حــال . تم ــا اي ــش ، ب بخ

فلسـفه و ابطـال آن را از وظـايف     او مطالعـة . فلسفه را مورد انتقادهـاي جـدي قـرار داد    مابعدالطبيعة
قـدر مسـلم ايـن اسـت كـه      . دانست موضوع را يكي از موضوعات علم كلام مي متكلم خواند و اين

غزالي  توان گفت كه رازي شيوة حتي مي. جديدي رساند غزالي را بسط داد و به مرحلة رازي شيوة
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مقبول ، اي كه اين طرز تفكر گونه خاص خود را ابداع كرد به را پشت سر گذاشت و در كلام شيوة
هـاي متعـدد از فيلسـوفان و در مسـائل      متكلمـان بـه مناسـبت   ، پيش از رازي. تادمتكلمان بعد از او اف

هــا كــه توســط متكلمــان معتزلــي شــروع شــده و بــه   گونــه بحــث ايــن، فلســفي بحــث كــرده بودنــد
غزالـي ابتـدا   . جديدي رسـيد  هاي غزالي به مرحلة با كوشش، باقلاني و جويني ادامه يافته بود وسيلة

هـيچ انتقـاد و اعتراضـي معرفـي      فلسـفه را بـي   مقاصـد الفلاسـفةاو در . ار دادفلسفه را مورد مداقه قر
فلسفي را انتخاب كـرده و فيلسـوفان را بـه جهـت      بيست مسئلة، الفلاسفة تهافتگاه در  كند و آن مي

تـوان مشـابهت غزالـي و     نمـي ، از اين ديدگاه. گيرد شدت به باد انتقاد مي گونه مسائل به اعتقاد به اين
بـا وجـود   ، رود شـمار مـي   اش به كه از آثار اوليه المباحث المشرقیةرازي در . ا ناديده گرفترازي ر

از عقايـد و  ، در كـل همچـون فيلسـوفي مشـايي    ، كنـد  سـينا وارد مـي   انتقاداتي كه بر برخي آراء ابـن 
 .از كلام به فلسفه متمايل شـده اسـت  ، رازي در اين كتاب بيش از پيش. نمايد نظريات وي دفاع مي

رازي در ، از سوي ديگر. غزالي است الفلاسفـة مقاصدرازي يادآور  المباحث المشرقیـة، از اين نظر
با او از درِ مخالفت درآمده و در صـدد رد  ، سينا نوشته است ابنالاشارات و التنبیهات شرحي كه بر 

جـويني   امـام الحـرمين   دورۀكـلام از عهـد غزالـي و حتـي از     ، كـه  حاصـل آن . هـاي اوسـت   ديدگاه
و  علـم الMـلام الاقـدام فـ� نهایةكه شهرستاني در  چنان، بيش از پيش به فلسفه نزديك شد تدريج به

  . موضوعات فلسفي و كلامي را در هم آميختند المحصلرازي در  فخر
قاضـي  در نـزد متكلمـان متـأخري ماننـد     . دوران آميزش كامل فلسـفه و كـلام اسـت   ، سوم دورۀ

كلام بـه نحـو بـارزي بـا فلسـفه      ، المواقف ف� علم الMـلاممؤلف ، ).  ه 756ـ   679(عضدالدين ايجي 
التباس يافت و به همين جهت جوهر حياتي خود را از دست داد و به ضبط اقوال مختلف و احتجاج 

امتـزاج  ، طوسي الدين از جمله خواجه نصير، نزد متكلمان شيعه، با اين وجود. در آنها منحصر گشت
  . ي مانع رشد مستقل كلام نشدكلام با فلسفه به كل

رازي در تحول كلام از صورت ابتـدايي   نقش فخر، در اين بررسي كوتاه از تاريخ كلام اشعري
خلدون گواه روشني بر تـأثير عميـق رازي در    تا صورت فلسفي آن به خوبي پيداست و گزارش ابن

وفان مـدعاي متكلمـان را   كوشد تا بـه روش فيلس ـ  رازي مانند غزالي مي. آميزش فلسفه و كلام است
مسـائل   بلكـه بـه همـة   ، كنـد  فلسفه را بـه خـوب و بـد تقسـيم نمـي     ، اما به خلاف غزالي 2،ثابت كند

با ادبار از ، الحMمة عیون شرحدر ويژه  به، در آثار متأخر خود، در عين حال. پردازد مشايي مي فلسفة
پذيرد كه به نوعي با نظـام فكـري او    ا ميعقايدي ر، تر به آراء افلاطوني آراء ارسطويي و اقبال بيش

  . سازگاري دارد
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يادشده تعلق نـدارد؛ زيـرا در    دورۀيك از سه  رازي به هيچ توان گفت كه فخر مي، بدين ترتيب
كـه بـه آسـاني از مسـائلي چـون       از ايـن جهـت   . شـود  هـايي از هـر سـه دوره ديـده مـي      وي ويژگي

كـه بـه روش    اول شباهت دارد و از لحـاظ ايـن   دورۀ به متكلمان 3،شويد جوهر فرد دست نمي مسئلة
و از لحاظ اين كـه در  ، دوم است دورۀشبيه متكلمان ، نهد فلسفي در اثبات مدعيات كلامي ارج مي

پيشـاهنگ  ، گويـد  بسياري از آثارش با استفاده از اصـطلاحات فلسـفي كـاملاً فيلسـوفانه سـخن مـي      
  . آيد شمار مي سوم به دورۀمتكلمان 

اي از كـلام   بـه دوره  5الـدین اصـول کتـاب الاربعـین فـ�و  4المحصPـلآثار رازي مانند  بخشي از
هاي استدلالي آنـان   با اتكاء بر روش، و در عين حال، اختصاص دارد كه با عصيان بر ضد فيلسوفان

لوامـU و  6اسـاس التقـدیسشود و آثاري مانند  ممتاز مي، هاي ايشان و حتي بر اساس برخي از انديشه
شود و بسـياري از   پس از غزالي تعلق دارند كه در آن كلام بيشتر دانشي مستقل مي دورۀبه  7یناتالب

بـا رازي كـلام فلسـفي بـه نهايـت      ، بـدين ترتيـب  . دهد كيفيت دفاعي و جدالي خود را از دست مي
  . اي بر متكلمان بعدي نهاد قدرت و كمال خود رسيد و آثار او تأثير پيوسته

  يات فكري رازيمراحل مختلف ح. 2

توجه جدي متكلمّان به منطق  دورۀرازي را  خلدون از عصر غزالي تا فخر ابن، كه اشارت رفت چنان
عنوان كسي كه كلام و فلسفه را بسيار به هـم نزديـك    رازي به از داوري او دربارة. داند و فلسفه مي
، آورد شـمار مـي   يلسـوف بـه  ف -عنوان يـك مـتكلم    توان استنباط كرد كه رازي را به مي، كرده است

دليل تقيد بـه   اما به، بسياري از آراء او همان اعتقادات متكلمان اشعري است متكلمي كه هرچند پاية
كند و در واقع تركيبي از اعتقاد فيلسوفان و متكلمان عرضه  اين آراء را تعديل مي، هاي فلسفي دقت

آثار فلسفي  است؛ زيرا خصوصيت عمدة اول يك متكلم رازي در درجة فخر، با اين حال. دارد مي
تر در مقام رد  بيش، گويد عنوان فيلسوف سخن مي جا كه به او آن. مشايي است نقد فلسفة، محض او

حتي وقتي يك نظـر فلسـفي را رد   . در مقام اثبات، گويد عنوان متكلم سخن مي جا كه به است و آن
بـدين  . دعاي فلسفي غيرمشايي اسـت كم يك م يا دست، كند هدفش اثبات يك مدعاي كلامي مي

حتي كساني كه او را متكلمـي  . نه يك متكلم صرف، عيار است رازي نه يك فيلسوف تمام، ترتيب
كـه بـه    رازي بـا آن . اند نخست حيات فكري رازي توجه كرده تر به مرحلة بيش، اند فيلسوف خوانده

هرچنـد گـذر   . گراييـد  ه عرفـان ب ـ، سرانجام تحت تـأثير غزالـي  ، گرايش داشت كلام و فلسفه سخت
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توان ادعا كرد كه از روحي كـاملاً   آشكار نيست و نمي، رازي از فلسفه به كلام و از كلام به عرفان
  . با اين حال در نوع خود پيدا و جالب توجه است، عرفاني برخوردار بوده است

هـاي   ن عقلي و شيوهخسته از براهي، متأخرش دورۀآثار ويژه  بهرازي در برخي از آثار خود  فخر
بايست  رسد كه انسان مي گويد و گاه به اين نتيجه مي از معرفت صوفيانه و عارفانه سخن مي، فلسفي

وي در . تمام دلايل عقلي را به سويي افكند و حقيقـت را بـا تمـام وجـود و قلـب خـود درك كنـد       
باطن و بـا تطهيـر    با تصفيةكند كه علم به باطن و معرفت به حقيقت اشياء  تصريح مي الMبیر التفسیر

يـافتن بـه    كسي كه خواهـان دسـت  ، از نظر رازي 8.آيد دل و رهايي نفس از علائق مادي حاصل مي
سعادت حقيقي است بايد به عالم قدسي و شفافيت روحي متمايل شود و با شناخت معـاني قـرآن و   

در حق واقع خواهد شد  به اين ترتيب است كه انسان. سعادت خود را تضمين كند، تفسير اسرار آن
رازي خرد را در كشف حقيقت و  فخر، سان بدين 9.و بدون واسطه مخاطب حق قرار خواهد گرفت

زنـد و سـرانجام بـا چنـين رويكـردي       بيند و دست در دامـن دل صـافي مـي    رسيدن به حق ناتوان مي
قرآنـي   -عرفـاني  خود روش  نهايي انديشة گزيند و در اواخر عمر و در مرحلة اسلوب قرآن را برمي

كـه از آثـار مربـوط بـه      - المطالـب العالیـةدر . دهـد  ها تـرجيح مـي   را در خداشناسي بر ساير روش
تعـالي و   كند كه عقـول و افكـار در رسـيدن بـه حقيقـت حـق       اظهار مي - متأخر حياتش است دورۀ

عقـل   د؛ زيـرا ديـدة  ان اش ناتوان و اوهام و افهام از وصول به ميادين اشراق كبريايي، ادراك او عاجز
راه تصـوف و  ، با اين همه. خفاش نسبت به نور آفتاب است بشر نسبت به نور جلال حق چون ديدة

رازي در واپسـين   10.و بـاقوت اسـت  ، باعظمـت ، مسـيري عجيـب  ) الرياضـة طريـق اصـحاب   (عرفان 
يابد كه حكايـت حـق و حقيقـت وراي مدرسـه و قيـل و قـال مسـئله اسـت و          روزهاي حيات درمي

حجـاب و مـانع اسـت و مـا را از سـير بـه سـوي حـق         ، هـا  كـردن  ها و تعقل يابد كه خردورزي ميدر
يـافتن بـه    شـمارد و از راه  ثمر مي ها و مجادلات و مناظرات را بي  همه بحث و فحص دارد و آن بازمي

ازي در ر. گزينـد  قرآني را برمـي  -راه عرفاني ، عرفان اهل گرايش به شيوة يابد و با مقصود ناتوان مي
  :گويد خود مي نامة وصيت

ولي در آنها سودي نديدم كـه  ، هاي فلسفي تحقيق كردم هاي كلامي و شيوه به روش
آشكار است كـه عقـل آدمـي در    ... بتواند با فوايدي كه از قرآن دريافتم برابري كند

در ... پريشـان و مضـمحل خواهـد شـد    ، بسـت  هـاي باريـك و مسـيرهاي بـن     راه كوره
آور بايد به قرآن و احاديث صحيح و آنچه  ريف و پيچيده و حيرتخصوص اسرار ظ
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  11.علما بر آن اتفاق دارند رجوع كرد

گـاه بـه   ، رازي با توجه به تجدد فكري خـود كـه مسـتلزم تغييـر روش در چنـين مسـائلي بـوده        فخر
سرانجام هـم بـه    گاه از هر دو ادبار كرده و گاه به هر دو اقبال نموده و، گاه به فلسفه، گراييده كلام

ــان و قــرآن روي آورده اســت  طريقــة ــر اســاس تأليفــات رازي . عرف ــا  12،محمدصــالح الزركــان ب ب
به پنج مرحله در حيات فكري رازي قائل شـده  ، آنها بندي موضوعي ترتيب تاريخي و طبقه ملاحظة

  13:است
در چنـد كـه    گـر مـذهب اشـعري اوسـت؛ هـر      كلامـي؛ آثـار رازي در ايـن دوره بيـان     مرحلة )1
  . كند با برخي آراء اشعري مخالفت مي الارشاد ف� علم الMلامهايي مانند  كتاب
مربوط به اين مرحله ، المباحث المشرقیةسينا؛ كتاب   ابن فلسفةويژه  بهمشّايي  گرايش به فلسفة  )2
  . است
 منطقو ال الحMمة الملخص ف�  رازي در براي مثالگرايش به آراء افلاطوني؛  توقف با مرحلة )3

هـاي گونـاگون را در    آراء و روش، ماندَ و در مـواردي  در ميان برخي مسائل و مشكلات حيران مي
گيـرد و   فاصله مـي  المباحث المشرقیةوي از بسياري از آراء خود در ، با اين همه. بيند يك سطح مي

  . شود نزديك مي، تر با مذهب اشعري سازگار است به آراء افلاطون كه بيش
در عين اسـتمرار تـأثير آراء افلاطـوني در فكـر     ، مشايي به كلام و نقد صريح فلسفةبازگشت  )4

اشـاره   الحMمـة عیـون شـرحو شـرح الاشـارات و التنبیهـات هاي  توان به كتاب او؛ در اين مرحله مي
در صـدد رد آراء او نيـز بـر    ، پـردازد  سـينا مـي   كه به توضيح و تفسير سخن ابن كردكه گذشته از اين

كتـاب  . كنـد  بيـان مـي  ) گـاه بـه اجمـال   (در اين مقام عقايد خاص خود را هـم بـه تفصـيل     آيد و مي
فلسفي رازي در اين دوره اسـت كـه در آن بـه افلاطـون      -ترين كتاب كلامي  مهم، المطالب العالیة
  . گرايش يافته است بيش از ارسطو

ي در اواخـر عمـرش   گرايش به روش قرآني و رهايي كامل از مباحث فلسفي و كلامي؛ راز  )5
اش را صرف فلسفه و كلام كرده ناخشنود و پشيمان گشته و با اشاره بـه دشـواري    كه زندگي از اين

  . جويد قرآن تمسك مي به طريقة، شناسي و بيان عجز و ناتواني عقول بشري كار حقيقت
ش در ا رازي را در هر يك از مراحل حيـات فكـري   فخر، بندي زركان رسد كه تقسيم به نظر مي

دهد؛ زيـرا تـاريخ تـأليف آثـار رازي درسـت معلـوم        شده قرار مي خاص و از پيش تعيين يك مقولة
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از  لمطالب العالیةا براي مثال،. و در آن مواردي كه معلوم است با نظر زركان سازگار نيست، نيست
او مثـل   ترين آراء فلسفي در عين حال حاوي برخي از جسورانه، متأخر حيات رازي است دورۀآثار 

نيز حاصل تفكرات نهايي رازي است كه بنا بـر برخـي    الحMمة عیون شرح. قول به قدم هيولي است
زمان با آن نوشته شده است كه  يا هم المطالب العالیةاز توان گفت كه پس  ارجاعات و اشارات مي

خـود بـه    توان گفت كه رازي در ده سال آخر عمـر  مي، مشخص طور به. فلسفي دارد شدت صبغة به
با نگـاهي  . ها را در پايان آنها قيد كرده است او تاريخ تحرير تفسير برخي سوره. امر تفسير پرداخت

مدام مشغول نگاشتن تفسير نبوده و بنـا بـر    طور توان نتيجه گرفت كه وي به هاي مذكور مي به تاريخ
، با ايـن همـه  . نيز نموده است المطالب العالیةزمان اقدام به نوشتن آثار ديگر از جمله  هم، مقتضيات

قرآنـي رازي از آراء   - تفسـيري  دورۀنـه  ، بنـابراين . هم خـالي از آراء فلسـفي نيسـت    التفسیر الMبیر
رازي در طول حياتش همواره ، در حقيقت. فلسفي او از آراء كلامي فلسفي خالي است و نه مرحلة

ر خود به نظرات كلامي اهميت بيشتر در بعضي آثا، در عين حال. با فلسفه و كلام همراه بوده است
گرفتن اين مهم و تأكيد بيش از حد بر  زركان با ناديده. هاي فلسفي داده و در بعضي آثار به ديدگاه

نقـش تـاريخي وي را مـورد غفلـت قـرار      ، آنهـا  بنـدي نادرسـت   نفسِ آراء رازي در آثارش و طبقه
عنوان يك  كه زركان آن را به المشرقیةالمباحث هنوز درست معلوم نيست ، از سوي ديگر. دهد مي

به قصـد اثبـات آراء فيلسـوفان    ، داند دوم حيات فكري رازي مي مربوط به مرحلة، اثر فلسفي محض
چنان كه قـبلاً   هم. آنها يا به قصد نقل و بيان، سينا نوشته شده است خاص نظرات ابن طور مشايي و به

  . غزالي است الفلاسفـة مقاصدرازي يادآور  المباحث المشرقیةتوان گفت كه  مي، اشارت رفت
، گرايي بوده اسـت  حنابله و حنفيان متهم به فلسفه، رازي كه در زمان خود از سوي كراميان فخر

الفـرق  كتـاب در . هاي مخالفان را مردود شمرده است در برخي آثارش از خود دفاع كرده و تهمت
كه برخي از حاسدان و دشمنان در دين و ايمـان او   با اشاره به اين، ف� احوال المسلمین و المشـرکین

: گويـد  در دفـاع از خـود مـي   ، داننـد  سنت و جماعت مـي  زنند و او را خارج از مذهب اهل طعن مي
ايـم و در يـاري و    دانند كه من و پيشينيان من جز بر مذهب سـنت و جماعـت نبـوده    دانايان قوم مي«

و شـاگردان   14شاگردان من اكنون همة هم. ايم كردهپايان  هاي فراوان و سعي بي تحكيم آن كوشش
گــذاران مبــارزه  انــد و بــا بـدعت و بــدعت  مروجــان و داعيــان ديـن حــق و آيــين رسـتگاري  ، پـدرم 

ها بود كه رازي در دفاع از  ها و طعن سبب آن تهمت، پيروي از روش فلسفه و فيلسوفان 15».كنند مي
هـاي فيلسـوفان    اشتياق فراوان به ديدن كتاب، لامدر آغاز اشتغال به تحصيل علم ك«: گويد خود مي
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داشتم و مدتي از عمر خود را بدان صرف كردم تا اين كه فضـل و توفيـق حـق شـامل حـالم شـد و       
هايي در رد آراء فيلسـوفان تـأليف كـردم كـه همگـي در بيـان اصـول ديـن و ابطـال شـبهات            كتاب

است كه رازي در ميان نُه كتابي كه ذكـر  جالب توجه اين  نكتة 16».فيلسوفان و ديگر مخالفان است
گـر   ايـن ادعـاي رازي تـا حـدي بيـان     . دهد را نيز در رديف آنها قرار مي المباحث المشرقیPة، كند مي

گـرايش رازي   ، المباحث المشرقیPةتوان بر پاية  قصد وي از نگارش اين كتاب است و به راحتي نمي
اي مجزاّ و مستقل در ميان مراحل حيات فكري او  مرحله صورت مشّايي را اثبات و آن را به به فلسفة
  . دانست

رازي متقـدم و   فخـر  دورۀتر آن اسـت كـه از دو    صواب، با توجه به آنچه اشارت رفت، بنابراين
هـاي فكــري او را   هـاي كلامــي و تـلاش   متـأخرّ سـخن بـه ميــان آوريـم؛ بـه ايـن معنــا كـه حركـت        

ك  ، گرايش نهايي او مقدمة آراء و ، قرآنـي بـدانيم و بـر ايـن اسـاس      - بـه روش عرفـاني  يعني تمسـ
تمـايز ايـن دو دوره   ، در مباحث آينـده . وجو كنيم متأخرّش جست دورۀهاي نهايي وي را در  انديشه
  . تر خواهد شد روشن

  گرايي خردپيشه گرايي اعتدالي تا ايمان از عقل. 3

دانـد و آن را   ي را از خـردورزي جـدا نمـي   باور دين، به مدد قرآن و سنّت، همانند غزاّليرازی  فخر
يابد و شـرع نيـز تنهـا بـا عقـل       تنها با شرع هدايت مي 17،غزاّلي معتقد است كه عقل. گذارد تنها نمي

وي . رازي نيز مدعي است كه فهم مسـموعات ديـن از طريـق عقـل امكـان دارد      18.قابل تبيين است
ــدا    ــاقض ظــاهري از  يكــي از كاركردهــاي بســيار مهــم عقــل را كــه فهــم معتق ــع تن ــي و رف ت دين

ايـن كـاركرد عقـل نـه اختصـاص بـه       ، البتـه . شناسـد  باورهاي ايماني است به رسـميت مـي   مجموعة
گرايان هم  ايمان. شود و به نوعي در هر دو به رسميت شناخته مي، گرايي گرايي دارد و نه ايمان عقل

هـاي ايمـاني    گزاره نطقي در ميان مجموعةدر فهم متعلقّ ايمان خود و يا برقراري انسجام و ارتباط م
ــه  مــي، رو ايــن از. كننــد از عقــل اســتفاده مــي ــت درونــي در نظريهــاي  تــوان قائــل بــه نــوعي معقولي

گرايـان را   آنچه عقل. گرايانه شدكه پس از ايمان و در ميان مؤمنان قابل درك و توضيح است ايمان
عنوان مرجحي بـراي   به) مقدم بر ايمان(ت پيشيني پذيرش نوعي معقولي، كند گرايان جدا مي از ايمان

بسياري از اظهارنظرهاي رازي در تعريف و تمجيد از عقـل و همراهـي   ، بنابراين. آوردن است ايمان
  . گرايي نيست گرايي و نفي ايمان عقل و دين لزوماً ناظر به عقل
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از وجــوه ، از غزاّلـي بـه پيــروي  ، معـروف اســت  ســتیّن�كـه بــه نـام    جـامU العلــومدر رازی  فخـر
، شـرح عیـون الحMمـةدر ، همچنين19.گويد برتري ادراك عقل بر ادراك حس سخن مي گانة هفت

معتقد است كه حكمت نظري اشرف از حكمت عملي است و علم به اعمال از جهت رتبه و منزلت 
تبـه و  اين سخن بدان معني است كه حكمت عملـي از جهـت ر  . تر از معارف الاهي قرار دارد پايين

نظريه و  قوة قرآن كمالات آدمي را در دو مرتبة، از نظر وي. رسد حكمت نظري نمي منزلت به پاية
ه   نظريه اشرف از استكمال قـوة  با اين تفاوت كه استكمال قوة. عمليه منحصر دانسته است قوة عمليـ
 7حضـرت ابـراهيم  خداونـد متعـال بـه حكايـت از     ، شـعراء  سـورة  83 براي مثال در آية. باشد مي

، نظريه است تكميل قوة، »حكم«كه مراد از )رب هب لي حكماً و ألَحقني بالصالحين: (فرموده است
خطـاب بـه   ، طـه  سـورة  14و  13در آيات . عمليه دارد اشاره به تكميل قوة، »الحاق به صالحان«ولي 

) لا إله إلّا أنا(كه )ه إلّا أنا فاعبدنيفاستمع لما يوحي اننّي أنا االله لا إل: (آمده است 7حضرت موسي
ه دلالـت دارد   بـه كمـال قـوة   ) فاعبدني(ولي ، نظريه است اشاره به كمال قوة هرچنـد رازي   20.عمليـ

براي اثبات برتري عقل نظري بر عقل عملي به آيات مذكور و نيـز آيـاتي ديگـر اسـتناد جسـته و از      
گرايـي   امـا ايـن مقـدار بـر عقـل     ، دعاي خود آورده استدليلي عقلي و منطقي به نفع م، سوي ديگر

  . رازي دلالت ندارد
هـاي دينـي بـا تعقـّل      يابي به گـزاره  دست) 1: گرايان از دو بخش تشكيل شده است مدعاي عقل

اي كه بدون تعقلّ يـا   گزاره. بودن آن است  اعتبار و ارزش باور ديني در معقول) 2. پذير است امكان
پـذيرش  . توانـد متعلـّق بـاور قـرار گيـرد      اعتبـار بـوده و نمـي    بي، دست آمده باشد به با تعقلّ ناصواب

شــده در  بــا ايــن عموميــت و كليــت مطــرح - رازی فخــرگرايــان از ســوي  دوم مــدعاي عقــل فقــرة
هاي مختلف از محدوديت عقل سـخن   مردود است؛ زيرا در موارد متعدد و به مناسبت -گرايي  عقل

اما اين بدين معني نيست . يابي نيست از تعاليم دين با عقل بشر مستقيماً قابل دست بخشي. گفته است
جا كه رازي به صراحت عقل  از آن. توجيه عقلاني ندارند پشتوانة، ها و تعاليم كه اين دسته از گزاره

ه صدق حتيّ زماني كه بدون چون و چرا با اطمينان ب، مقام نبوت دانسته است كنندة انسان را تصديق
دهيم كـه رازي بـه تناسـب     نشان مي، در مباحث آينده. معقول است، پذيريم سخني را از او مي، نبي

  . شناسد هاي متفاوت اعتقاد و ايمان را به رسميت مي مكانيزم، افراد گوناگون و مختلف
 هاي عقلي با دلايل نقلـي  در باب تعارض برهان، اساس التّقدیسدر فصل سي و دوم رازی  فخر

حقيقتـي ثابـت گرديـد و    ، اگر با دليل عقلي قطعي، از نظر وي. از يك قانون كليّ سخن گفته است
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از چهـار صـورت   ، سپس به دلايل نقلي برخورد كرديم كه ظواهر آن مخـالف بـا آن برهـان اسـت    
   21:بيرون نيست

تـه  شرع و نقل پذيرف ، عقل ،صورت اول اين است كه به مقتضاي هر دو عمل شود و حكم علم
  . آن تصديق نقيضين است اين امر محال است؛ زيرا لازمة. شود

. اعتبار ساقط شـود  متعارضان از درجة، صورت دوم اين است كه اين تعارض سبب تساقط شده
پـذير   گونـه كـه اجتمـاع نقيضـين امكـان      اين نيز محال است؛ زيرا موجب رفع نقيضين است و همـان 

  . آيد مار ميش ارتفاع نقيضين نيز ممتنع به، نيست
ايـن صـورت نيـز باطـل     . و حكم عقل انكار شود، صورت سوم اين است كه حكم نقل پذيرفته

اثبـات  ، دليل عقل است؛ زيرا حجيت ظواهر شرع و صحت احكام نقلي از آن رو مسلمّ است كه به
دليل صـدق  دست آنان را  لزوم بعثت انبياء و ظهور معجزات به، صانع و صفات ثبوتيه و سلبيه كرده

، پس اگر عقل متّهم گـردد و حكـم آن اجـرا نشـود    . ايم و اينها همه به حكم عقل بوده است دانسته
شـود و موجـب بطـلان دلايـل      مـردود شـناخته مـي   ، قبول احكام عقول در مباني و اصول اين معاني

  . سبب قدح در عقل و نقل هر دو خواهد بود، پس قدح در احكام عقل. شود شرعي مي
تـوان گفـت كـه بايـد بـه       جز ايـن نمـي  ، هاي چهارگانه باطل گشت صورت از صورت چون سه

كه حكم به صـحت   حكم به بطلان نقل كرد و يا اين، اگر دليل عقلي قطعي. حكم عقل گردن نهاد
  . ناچار بايد پذيرفته شود، ولي تأويل آن را لازم شمرد، نقل نمود

به بحث از اين مسئله اختصاص داده اسـت كـه    را البراهینسي و هشتم كتاب  مسئلة، فخر رازي
  :گويد آيا دلايل سمعي مفيد يقين است يا نه؟ او در مقام پاسخ به اين پرسش مي

يا : پيش از آن كه در مطلوب شروع كنيم ببايد دانستن كه دليل از سه قسم بيرون نبود
و بعضي  عقلي محض باشد يا نقلي محض يا مركّب باشد از مقدماتي كه بعضي عقلي

مقدمات آن يقيني بود يـا همـه ظنّـي     اما آنچه عقلي محض باشد يا همة. سمعي باشد
نتيجـه هـم   ، مقـدمات يقينـي بـود    اگر همـة . بود يا بعضي يقيني بود و بعضي ظنّي بود

ولي . يقيني است ناچار بايد يقيني بوده باشد مقدمات حقّة يقيني بود؛ زيرا آنچه لازمة
نتيجه نيـز ظنّـي خواهـد    ، مقدمات ظنّي بود يا بعضي يقيني بود و بعضي ظنّي ةاگر هم

اجزاء يك  هنگامي كه همة، به اين ترتيب. تر از اصل نيست بود؛ زيرا فرع هرگز قوي
بودن سزاوارتر خواهد  ناچار فرع به ظنّي، اصل و يا برخي از اجزاء آن ظنّي بوده باشد
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ايـن خـود محـال اسـت؛ زيـرا كـه صـحت        ، ض باشداما آن دلايل كه سمعي مح. بود
اثبـات  ، ليكن صحت نبـوت ، موقوف است بر صحت نبوت، استدلال به آيه يا به خبر

بلكه اثبات آن به مقدمات عقلي تـوان  ، دليل سمعي و الّا دور لازم آيد نتوان كردن به
عي بـود فـي   جزيـي از آن دليـل سـم   ، پس آن دلايل عقلي كه مثبِت نبوت بود. كردن

، اما آنچه مركّب باشد از مقدماتي كه بعضـي سـمعي باشـد و بعضـي عقلـي     ، الحقيقه
، گوييم عقلا را خلاف است در آنچه دليل سـمعي ، بسيار باشد و چون اين معلوم شد

قومي گويند دليل سمعي البته مفيد يقين نبود؛ زيرا دليل سـمعي  . مفيد يقين باشد يا نه
مقدمه كه هر يك از آنها ظنّي اسـت و هرچـه موقـوف باشـد بـر      موقوف است بر ده 

ظنّـي   كه دليل سمعي موقوف است بر ده مقدمة بيان آن، خود آن هم ظنّي باشد، ظنّي
عـدم معـارض دليـل عقلـي     ، دليـل سـمعي   شرط تمسك به: دهم مقدمة.. . .اين است

معـارض دليـل   ، قاطع است؛ زيرا در صورتي كه فرض شود كه يك دليل عقلي قاطع
ناچار بايـد دسـت از ظـاهر دليـل سـمعي برداشـت و در ايـن هنگـام از         ، سمعي است

مظنـون اسـت نـه    ، لكـن عـدم معـارض دليـل عقلـي قـاطع      . شـود  بودن خارج مي دليل
ولـي  ، وجود معارض عقلي عالم نيسـت  مقطوع؛ زيرا نهايت امر اين است كه انسان به

پـس  . تلزم علم بـه عـدم معـارض نيسـت    مس، نداشتن نسبت به عدم معارض عقلي علم 
ظنّي و آنچه بر يك امر ظنّي  پيدا شد كه دلايل سمعي موقوف است بر اين ده مقدمة

  22.ناچار ظنّي خواهد بود، موقوف است
مشروط به عدم وجود معارض يك دليل عقلي قاطع اسـت و  ، دلالت يك دليل نقلي، به اين ترتيب

جـايي بـراي يـك دليـل نقلـي      ، قاطع وجـود داشـته باشـد    جا كه يك دليل عقلي در اين صورت آن
اين سخن به معني اين است كه هرگونـه دليلـي در مقابـل يـك برهـان عقلـي       . معارض نخواهد بود

  . اعتبار ساقط است از درجة، قاطع
متضمن نوعي از ، شود عنوان دليل نقلي مطرح مي مهم در سخن رازي اين است كه آنچه به نكتة

منظور رازي از مبـادي عقلـي ايـن اسـت     . بنابراين دليل نقلي محض وجود ندارد. تمبادي عقلي اس
بر صحت نبوت توقفّ دارد و صحت نبوت چيزي است كه ، كه هر گونه استدلال به آيات و اخبار

نقلـي ديگـر    نقلي را فقـط مسـتند بـه ادلـّة     رسد؛ زيرا اگر استدلال به ادلّة به كمك عقل به اثبات مي
رف       ، به اين ترتيب. مستلزم تسلسل يا دورِ باطل خواهد بود، بدانيم نقـل خـالص يـا دليـل سـمعي صـ

  . وجود ندارد
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ه      ، فقط وجود نقل خالص را محال دانسته استرازی  فخرچند  هر ولي بايـد بـه ايـن مسـئله توجـ
ت را نيـز ب   ، داشت كه اگر كسي نقل خالص بدون ارتباط با عقل را انكار كند پـذيرد  بايد ايـن واقعيـ

توانـد منشـأ اسـتدلال واقـع      عقل خالص بدون ارتباط با نقل نيز نمـي ، كه حداقل در برخي از مراحل
تـوان   مـي ، كنـد  اگر بپذيريم كه عقل و وحي همواره در زبان و كلام ظهور و تجلـّي پيـدا مـي   . شود

ل صـورت پـذير     گفت كه كلمات و اقوال شرعي نيز بدون اين قابـل  ، دكه در آنها نوعي نظـر و تأمـ
هرگونه دريافت و استماع سخن مشـتمل بـر نـوعي فهـم و     ، رو اين از. وصول و دريافت نخواهد بود

شـود كـه انسـان از درك عقلانـي مفـاد و       شدن در برابر امـر منقـول موجـب نمـي     تسليم. تعقلّ است
ز صـفر  مايه فعـاليتي نـدارد و ا   عقل بدون دست، از سوي ديگر. نياز گردد مضمون مندرج در آن بي

. كنـد  هر لحظه خود را از نـو كشـف مـي   ، گوهايش با محيط پيرامون و بلكه در گفت، كند آغاز نمي
شود كه عقل بـر   به اين واقعيت نيز آگاه مي، كند وقتي انسان وابستگي خود را به گذشته ادراك مي

  . نقلِ سابق مبتني است
كه رازي بر  با اين. نشان داده استرازي نقش عقل را در ادراك معاني نقل برجسته ، به هر حال

كليّ از ديـن   طور شمارد و به معتبر مي، ورزد و منقولات را در پرتو معقولات ت عقل تأكيد ميياهم
گرايي را در بـر دارد   مدعاي عقل آيا ديدگاهش هر دو مؤلفّة، كند عنوان يك امر معقول دفاع مي به

بلكـه  ، رود شـمار مـي   تنها خود از منابع دين به كه نه اهميت عقل در اين است، يا خير؟ از نظر رازي
، يابي به معارف ديـن از آيـات و روايـات    براي فهم ساير منابع نيز به آن نيازمنديم؛ يعني براي دست

لحـاظ رتبـه    بلكه به، عقل نه از حيث شرافت، بنابراين. اي جز به كارگيري نيروي انديشه نيست چاره
ا چنـان نيسـت كـه ارزش و     ، بـريم  از عقل بهـره مـي  ، هم كتاب و سنّتبراي ف. بر شرع تقدم دارد امـ

تأكيد رازي بر عقل چنان نيست كه هر امـر دور  . منزلت عقل والاتر از جايگاه قرآن و روايات باشد
اي از باورهاي دينـي را از   وي پاره. اعتنا باشد و به منابع ديگر استنباط بي، از دسترس عقل را نپذيرد

كه  داند؛ چنان يابي به قلمرو آنها را دليلي بر انكار نمي آورد و ناتواني عقل از راه دست مي هراه نقل ب
نقـل  ، يـابي بـه ايـن امـور     كند كه تنها راه دسـت  تصريح مي، »چگونگي پرسش و عذاب قبر« دربارة

  . است و عقل راهي به آنها ندارد
هـاي   هاي انسـاني و داده  رچوب يافتهموضوعات ديني را در چا، رازي در مواردي، افزون بر اين

هاي عقلي  برد كه از دانش كند و اين ارزيابي را تا جايي پيش مي ارزيابي مي) عقل و وحي(وحياني 
بخش در مسائل فلسـفي و   رضايت نيافتن به نتيجة دليل دست  گاه به. چون كلام و فلسفه فراتر نباشد
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خـود معتـرف   » نامـة  وصـيت «گونه كه در  آن -يابي به آرامش فكري و روحي  كلامي و عدم دست
رازي در . گرايـد  مـي ) ظـواهر قـرآن  (رهد و بـه منقـولات    از معقولات مي، براي تسليّ روح -است 

بـاورتر و   ها يا علوم و معارف انساني سسـت  خود نسبت به يافته نهايي انديشة اواخر عمر و در مرحلة
هـاي   هم به شيوه ها يا علوم و معارف وحياني آن هشود و در عوض باورش نسبت به داد مهرتر مي كم

رَدش   «بينـد   متأخرّ كه مـي  دورۀدر ، رو اين از. شود تر مي تر و راسخ صوفيانه و عارفانه سخت كنُـه خـ
مويي بنِدَانست و به كمال «بيند كه از آن همه انديشيدن  و مي 23،»درخور ادراك و اثبات حق نيست

را عقال و مانع سير به ) هاي انساني ناشي از خردورزي يافته( 25م العقولإقدا 24،»اي هم راه نيافت ذره
هـاي   دلبسـتگي خـود را بـه داده   ، ها هاي انساني و قيل و قال اعتنايي به يافته داند و با بي سوي حق مي

وحي قرار دادن و وحي را  عاشقانة ايمان را در معرض جذبة، آن كند كه نتيجة وحياني شديدتر مي
رود و  لم غيب با قلب و روح انساني خاص تلقيّ كردن اسـت كـه دل آدمـي را نشـانه مـي     تماس عا

  . كند قلوب مريض را درمان مي
دادن   بدانيم كه اين تصديق بـه معنـاي شـهادت    26»تصديق قلبي«رازی  فخـراگر ايمان را همانند 

اي  گونـه ، طـرف ايـن حالـت از يـك    ، به حقانيت واقعيت آشكارشده و پذيرفتن آن واقعيت اسـت 
نـوعي ارتبـاط فعالانـه بـا موضـوع      ، اسـت و از طـرف ديگـر   ) سـپردگي  دل(خضوع و تسليم دروني 

تعبد به بنيانگـذار   براي مثال،(هم ايمان مبتني بر تعبد به يك شخص ، در اين صورت. تصديق است
كـه صـدقش   يعنـي مبتنـي بـر بـاور صـادقي      ، هم ايمان مبتني بر علم، توان داشت مي) دين و مذهب

بر اين اسـاس  . اثبات شده است و هم ايمان مبتني بر شهود و رؤيت باطني يا كشف و شهود عرفاني
علـم و  ، و در بعضـي مواضـع  ، ظـواهر قرآنـي و نصـوص دينـي    ، است كه رازي در برخي از مـوارد 

ا و ي ـ) تصـديق قلبـي  (هاي عرفاني و دروني خود را علّت ايمـان   معرفت و در مواردي بسيار دريافت
اش با توجه به  متأخرّ از حيات فكري دورۀبا اين تفاوت كه رازي در ، قبول عقايد ديني دانسته است

بـه  ، شناسـي  محدوديت عقل و ناتواني خرَد در كار خداشناسـي و توحيـد و دشـواري كـار حقيقـت     
ش اي دوگانـه در پـي   گـراي خردپيشـه شـيوه    يـك ايمـان  ، يابـد  گرايش مي 27»گرايي خردپيشه ايمان«

ا  ، كنـد  با طيب خاطر از آن براهين اسـتفاده مـي  ، جا كه براهين خوبي در اختيار دارد گيرد؛ آن مي امـ
يـا آنهـا را   ، يا دلايل را در اثبات يا نفي يـك مسـئله يكسـان   ، شود وقتي در بحث دچار مخمصه مي

ل مـي  ، بيند خلاف رأي خود مي از  بـيش ، گـراي خردپيشـه   يـك ايمـان  . شـود  به ايمان محض متوسـ
ها و تناقضات اعتقادات ديني  نقصان، ها كوشد تا خلل مي، كه به اثبات صحت ايمان خود بپردازد آن



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

60
 

برخـي از آنهـا را فراتـر از عقـل و     ، هـاي عقلانـي مـدعيات دينـي     او در ارزيابي. رقيب را نشان دهد
لـب وحـي و شـهود    بر ايمان ديني در قا، آنها يابد و با حكم به خردگريزي هاي عقلاني مي استدلال

  . ورزد تأكيد مي
تـوان   هاي خـود هماننـد غزاّلـي معتقـد اسـت كـه سـرّ ايمـان را نمـي          متأخرّ در انديشهرازی  فخر

چيـزي در ايمـان هسـت    . صورت نظري سخن گفـت  توان به مكشوف كرد و در باب كنُه ايمان نمي
راه خود را ، رغم آن اگر علي كند كه كه نظري و معقول شود تا پايان ايستادگي مي كه در مقابل اين

، البته. رود ايمان لزوماً از دست مي حيات تپندة، به سوي فهمي فكري و عقلي از اين پديده بگشاييم
بلكـه بـر آن اسـت كـه     ، دانـد  ايمان ديني را ساحتي كاملاً مستقل از عقل و عقلانيت نميرازی  فخر

هرچنـد كـه جـوهر    ، اسـت ) تصديق بالقلب(علم و معرفت و تصديق منطقي از اسباب و علل ايمان 
بـا ايـن   . ايمان معادل آنها نيست؛ يعني اين تصـديق ايمـاني مسـبوق بـه يـك تصـديق منطقـي اسـت        

ولـي ايـن   ، شـود  خارجيـه معلـوم انسـان مـي     صـورت يـك قضـية    نبوت پيـامبران بـه  ، تصديق منطقي
ولـي  ، معرفت گردد شدن همان ايمان نيست؛ چرا كه ممكن است شخصي صاحب اين علم و معلوم

ايمـان   يكي از علـل موجبـة  » معرفت«پس  28.هاي خود سرسپرده و انقياد پيشه نكند در برابر آگاهي
توان كشف و شهود عرفـاني را از ديگـر اسـباب ايمـان      مي، فخر رازي با دقّت نظر در انديشة. است

كـم در بخشـي از    تتوان نتيجـه گرفـت كـه رازي متـأخرّ دس ـ     مي ، از آنچه اشارت رفت. تلقيّ كرد
ة    در بخـش پايـاني بـه يكـي از مهـم     . گـرا اسـت   عقايد دينـي ايمـان   گرايـي   ايمـان  تـرين مبـاني نظريـ

  . كنيم رازي متأخرّ اشاره مي خردپيشة

  پذيرش اموري از دين وراي عقل و وراي نطق. 4

مـردود  اسـتقلال عقـل در درك تمـامي حقـايق را     ، با اعتقاد به توانايي عقل در شـناخت رازی  فخر
اما شرافت عقل به معنـاي توانـايي   ، عقل در نظر وي از شرافت ذاتي برخوردار استگرچه . داند مي

گـاه   عقل آن. هايي دارد محدوديت، بلكه عقل در شناخت خود، عقل در شناخت همه مسايل نيست
د و متناهي پردازد محدو زند و به تفكرّ مي ايستد و بر عصاي استقلال تكيه مي كه روي پاي خود مي

شود؛ مبادا كه پا از گليم خويش فراتـر   جاست كه ضرورت مرزشناسي عقل هويدا مي است و همين
. نهد و قدم در ساحتي گذارد كه آشناي او نيست و درنتيجه گرفتار تعارض شود و به هلاكت افتـد 

عقل انسـاني   ،هاي خود را ندارد گانة آدمي توانايي ادراك اطوار و حوزه گونه كه حواس پنج همان



 

 

م
ه

زد
سي

ل 
سا

/ 
ه 

ار
شم

وم
 د

 و
ل

او
 ،

61
 

آنچه كه در سعادت انسان مؤثرّ است و عقـل توانـايي   . نيز توانايي شناخت طوَرِ وراي خود را ندارد
كلـّي وجـه    طـور  معناداريِ ارسال رسل و به. از طريق پيامبران بيان شده است، وصول به آن را ندارد

را در مقام سـنجش عقلانـي    هاي وحياني به همين مطلب است؛ زيرا تمام گزاره، حاجت بشر به دين
و ، هاي خردگريـز يـا فراعقلـي    گزاره، هاي خردپذير يا عقلي گزاره: توان به سه دسته تقسيم كرد مي

در وحي واقعي و پيام راستين الاهـي  ، از نظر متكلمّ بما هو متكلمّ. هاي خردستيز يا ضد عقلي گزاره
تواند بپذيرد كه در ديـن و   هيچ متكلمّي نمي، رو اين از. اي از نوع سوم يافت نخواهد شد هيچ گزاره

و اين بدان معني نيست كه وي حق دارد ادعا كنـد كـه تمـام    ، حكم خردستيز وجود دارد، مذهبش
ماننـد اكثـر   (هـاي دينـي خردگريـز وجـود دارد      گـزاره  ،هاي ديني خردپذير اسـت؛ زيـرا اولاً   گزاره
هـاي ديـن و مـذهب خردپـذير      گـزاره  اگـر همـة   ،ثانيـاً ، )هاي توصيفي در باب جهان آخرت گزاره
هـاي دينـي    هيچ يك از گزاره، بنابراين. كرد گاه بشر نيازي به دين و مذهب احساس نمي آن، باشند

كـه ايـن قسـم اخيـر نيـز از راه قابـل       ، بلكه يا خردپذير است و يـا خردگريـز  ، اسلام خردستيز نيست
  . اند دست آمده اعتمادي يعني استناد به وحي به

اما تـوان عقـل بشـري    ، قلمرو شناخت نامحدود است و علم را پاياني نيستگرچه ، از نظر رازي
 29.شـود  وحـي امـداد مـي   ، عقـل اسـت   و بـراي معرفـت آنچـه بيـرون از محـدودة     ، باشد محدود مي

ــل  ــوان عق ــدوديت ت ــه ، مح ــايق ب ــود حق ــور در ادراك خ ــام ط ــي  ، ع ــايق فراعقل و در ادراك حق
اض وحـي شـده     و همين امر سبب اقبالِ بشر به سوي سرچشـمة ، پذير استانكارنا، خاص طور به فيـ

چگونه كسي كه به صرف بحث عقلي و پيروي از آن اكتفا كند و از نور شرع و وحـي بهـره   . است
كم عقل در دو مورد معتمد بر ايمان و  دست، شود؟ در ديدگاه رازي به راه صواب هدايت مي، نبرد

و دوم براي فراگيـري يـا تنبيـه بـه     ، يكي براي رهايي از شك و شبهه: تمحتاج به وحي و نبوت اس
  . اموري الاهي كه عقل به تنهايي توان كافي براي علم به آنها ندارد

ماننـد و   واحدي بـاقي مـي   عمر خود را در شبهة بينيم كه همة چه بسيار از پژوهندگان زيرك مي
برند كه علم ايشان يقيني و  كنند و گمان مي مي بلكه بر آن سرسختي، دانند جواب آن را هرگز نمي

شود و از دليل غلـط در آن   كسي پيدا مي، گاه پس از سپري شدن عمرشان آن. برهانشان جلي است
و هر گاه اين ، سازد سازد و براي مردمان نيز وجه فساد آن شبهه را آشكار مي باره ايشان را آگاه مي

 اگر ياري و فضـل و راهنمـايي خـدا نباشـد    ... مانند آن بر همه جايز است، نكته بر برخي از مردم روا باشد
  30!ها رهايي يابد؟ هايِ ظلمت ها و تيرگي تواند به كشتي فكرت خود از امواجِ ضلالت چه كسي مي
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جا كـه   در آن. رازي بر اين باور است كه از تاريكي گمراهي جز به ياري خداوند رهايي نيست
كنـد و بـراي    اي توقفّ مـي  و در درستي يا نادرستي مسئله، ماند و دهشت ميانسان در غايت حيرت 
ت را وانهـد و بـا           ، يابـد  جزم به آن راهـي نمـي   رف دليـل و حجـ نـاگزير بايـد طلـبِ معرفـت بـه صـ

عقل و قلب انسان هر دو مورد ، هدايت قرآني را طلب كند؛ چرا كه در هدايت قرآني، باطن تصفية
فاقـد  ، راه نيابـد و پيونـد نخـورد   ، عقلّ به مركز عواطـف انسـاني؛ يعنـي قلـب    حال اگر ت. توجه است

» قلـب سـليم  «نجـات از آنِ كسـاني اسـت كـه     ، در بينش قـرآن . درخور و شايسته خواهد بود نتيجة
با ذكر سه وجه در طهارت ، )إلا من أتي االله بقلبٍ سليمٍ(شعراء  سورة 89 رازي در تفسير آية. دارند

سـلامت  «: گويـد  مـي ، بهترين وجه را طهارت قلب از جهل و رذايل اخلاقي دانسته ،و سلامت نفس
   31.»قلب عبارت از حصول چيزهاي شايسته؛ يعني علم و فضايل اخلاقي است

دانـد و تأكيـد    و ناقض آن را غفلت مي، عربي گاهي طهارت قلب را علم به خدا رازي مانند ابن
، هاي نيكوي او بـاز دارد  علم به اسماء و نام، علم به توحيد، اكند هر آنچه انسان را از علم به خد مي

دانـد و نـاقض آن را ميـل بـه      گاهي هم طهارت قلب را حضور با خدا مي. ناقض طهارت قلب است
كـه در   چنـان ، دانـد  شناسد و حصول صـفاي قلـب را وابسـته بـه اَذكـار مـي       شهوات و لذاّت دنيا مي

س هدايت قرآني تركيبي است از ايجاد موج در عقل و شور پ. بدان اشارت رفت» هو«جلالت ذكر 
ت «بـدون   »عقلانيت«. فطرت است، در عاطفه؛ زيرا مخاطب وحي از سـطح ادراك بشـري    »وحيانيـ

اسـرار رازي در ، رو ايـن  از. رسـد  و به اعماق عقل كه متّصل به قلب و فطرت است نمـي ، گذرد نمي
دل را مركـز تلقـّيِ   ، )لمـن كـان لـه قلـب    ، ذلـك لـَذكري  إنّ فـي  (ق  سورة 37 در ذيل آية، التنزیل

 32.»اين آيـت صـريح اسـت در آنچـه فهـم و ادراك جـز بـه دل نيسـت        «: گويد هدايت دانسته و مي
با تمثيلاتي لطيف و عنـاويني  ، در پرتو آيات الاهي، كه از حقيقت دل سخن بگويد بدون آن، رازي

از . وي دارد رفعت مقام و علو مرتبت آن در انديشة باشكوه به تبيين آن پرداخته است كه دلالت بر
مبـدأ  ، محـلّ ايمـان  ، مخزن اسرار حـقّ ، محلّ عقل، محلّ اراده، محلّ علم و معرفت: آن جمله است

  33.رئيس مطلق در تن آدمي، افعال جملة
وي روش ، گرايش عرفاني رازي متـأخرّ بـه تصـوف و عرفـان اشـاره شـد       چنان كه در بخش هم

شـود كـه بـا پيونـد روش عقلانـي و روش       بيند و بر آن مـي  در كار خداشناسي كافي نمي عقلاني را
هـاي   هـاي عقلـي بـه بركـت شـيوه      ماند؛ چرا كه برهـان  صوفيانه است كه استدلال از خطا مصون مي

  . شود صوفيانه استوارتر مي
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جـب اسـت و   كه معرفـت خداونـد وا   مشهور ميان متكلمّان مبني بر اين عقيدة المحصPلرازي در 
اشـكال او بـه ايـن رأي    . دهـد  حصول آن جز با نظر و استدلال ممكن نيست را مورد انتقاد قـرار مـي  

توانـد   مشهور اين است كه تحصيل علم مقدور انسان نيست و چيزي كـه مقـدور انسـان نيسـت نمـي     
 آن اين است كه تحصيل علوم مقـدور  كند كه نتيجة سپس استدلال ديگري مطرح مي. واجب باشد

چنـين ديـدگاهي رازي را بـراي پـذيرش      34.تكليف به محال است، انسان نيست و بنابراين امر به آن
ــي  ــاده م ــد خداشناســي فطــري آم ــة. كن ــة وي در مرحل ــايي انديش ــي را در ، خــويش نه روش قرآن

برهـان احكـام و   (دهد و با تأكيد بـر برهـان آفـاق و اَنفـس      ها رجحان مي خداشناسي بر ديگر روش
رَد مـي  ، )اتقان تـرين   دانـد و آن را نزديـك   آن را برترين و استوارترين برهانِ مورد پذيرش دل و خـ

صراط (در باب اوصاف الاهي نيز سرانجام راه قرآن ، به علاوه. آورد شمار مي طريقه به سوي حقّ به
  .گزيند برمي -كه راهي به دور از تنزيه افراطي معتزله و تشبيه افراطي مشبهه است  -را ) مستقيم

حتـّي اگـر از طريـق    ، عقل قادر به ادراك برخـي از علـوم و اسـرار الاهـي نيسـت     ، از نظر رازي
. تـوان بـه زبـان بـاز گفـت      اين اسرار و احوال را نمـي ، مجاهدت و مكاشفت نيز ادراك حاصل شد

 اش اشـاره  و اسـرار نـاگفتني و بـه زبـان نيامـدني     » هـو «تر به اين مطلب در بحث مربوط به لفظ  پيش
حكايـت  . شـود  مبـدل مـي  » لسـان حـال  «بـه  » زبان قال«، گونه امور كرديم و يادآور شديم كه در اين

جلالـت   آن هم صرفاً دربـارة ، لوامU البیPناتو  تفسیر کبیرناتواني عقل و زبان در آثار رازي تنها در 
ف  كه از پرداختن به علوم ظا خود نيز در حالي نامة رازي در وصيت. نيست» هو«نام  هري اظهار تأسـ
شـرح حكايـت نـاتواني عقـل و محـدوديت آن را بـه وضـوح        ، جويـد  كند و از خداوند مدد مي مي

  :كنيم دليل اهميتش آن را در ذيل بيان مي آورده كه به
صرف نظر از كميت و كيفيـت  ، رو اين از. دار علم و دانش بودم بدانيد كه من دوست

امـا وقتـي بـه    . در هر موضوعي چيـزي نوشـتم  ، حق و باطل و خوب و بد بودنش، آن
دانسته خواهد شـد كـه ايـن عـالم محسـوس تحـت تـدبير        ، كتب معتبر من دقّت شود

مدبري است كه از شـباهت بـه اجسـام و اعـراض منـزهّ و بـه كمـالِ قـدرت و علـم و          
هاي كلامي و منـاهج و   گويم كه از طرُُق و شيوه به يقين مي. موصوف است، رحمت

اي كـه در   اي نديـدم كـه بـا فايـده     سفي آگاهي جستم و در آنها هيچ فايـده هاي فل راه
هـا   كوشد به انسان دليل اين امر آن است كه قرآن مي. ام برابري كند قرآن عظيم يافته

بينــي و  تفهـيم كنــد عظمــت و جـلال مخصــوص خداونــد اسـت و آدمــي را از ژرف   
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سـرّ ايـن   . دارد بـاز مـي  ) و تضادها تناقضات(ها  ها و مناقضه پافشاري در ايراد معارضه
دانند و آشكار است كه عقول بشري در اين تنگناهاي  مطلب نيز آن است كه همه مي

پريشان و مضمحل ، )بست مسيرهاي بن(هاي پنهان  و راه) هاي باريك راه كوره(عميق 
ماننـد  ، هر آنچـه بـا دلايـل ظـاهري اثبـات شـود      : گويم به همين دليل مي. خواهد شد

و ، منزهّ بودن او از شـريك در قـدم و ازلـي بـودن    ، يگانگي خدا، وب وجود خداوج
اما در . روم پذيرم و با اين وضع به حضور خداي تعالي مي تدبير و فعاليت را تماماً مي

ديني بايد پيرو قرآن و احاديث صحيح و اجماع مسلمين  باب مسائل ظريف و پيچيدة
مردم ! اي خداي جهانيان: گويم مي، گونه نباشد كه اينبراي آن دسته از مواردي . بود

آنچه . ها هستي ترينِ مهربان ها و مهربان گرامي ترين گرامي تماماً اتّفاق نظر دارند كه تو
گيـرم و   علم تو را به گواهي مي. قلم من نگاشته يا بر ذهنم خطور كرده معلومِ توست

دادن باطـل و يـا    بـه سـبب حـقّ جلـوه    ام  داني كه من هر آنچه كرده اگر مي: گويم مي
امـا اگـر   ، آن هسـتم رفتـار كـن    گونـه كـه شايسـتة    با من همان، ام ابطال حقيقت كرده

عنوان حقيقت و راستي به آنها ايمان  داني كه من تمام اينها را به خاطر بيان آنچه به مي
و هـدفي كـه   ام بلكه با قصـد   در آن صورت نه با آنچه كرده، ام ام گفته و نوشته داشته
اين تنها كاري است كه من بيچـاره قـادر بـه انجـامش     . ام در پيِ رحمتت هستم داشته
. تر از آني كه يك ناتوانِ گرفتار گناه و خطا را در تنگنـا قـرار دهـي    تو بزرگ. هستم

افزايد و خطاي مجرمان از آن  اي خدايي كه عرفانِ عارفان بر ملك و سلطنت تو نمي
دم رس و بر من رحم كـن و از تقصـيرم درگـذر و گنـاهم را محـو      به فريا، كاهد نمي
و كتـابم قـرآن كـريم و     9محمـد ، دين من تبعيت از سرور انبيـاء : گويم و مي، كن

  35.و قرآن است 9پيامبر، گاهم در طلب دين تكيه

و انسان در برابر آنچه دين متكفلّ بيان آن است و از طريـق پيـامبران آمـده     وظيفة، از ديدگاه رازي
ايمـان  ، تر مسايل مربوط به معاد و حشـر و نشـر   داند؛ مانند بيش عقل خود را عاجز به درك آنها مي

عقلـي   درك اموري نظير ايمان به عالمَ غيب فراتر از عقل است و اسـتدلال ، به نظر او. آوردن است
بلكـه  ، يسـت علم و معرفت تفصيلي عقلـي ن ، شرط تحققّ ايمان، رو اين از. گشا نيست در آن امور ره

ت قـرآن و     . معرفت اجمالي در حصول ايمان كافي است مبادي تصديق به دين و امـوري كـه حجيـ
صورت اجمالي دانسـته شـود    شود و همين كه به سنّت متوقفّ بر آن است از طريق عقل پذيرفته مي
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. گيرنـد  ر مـي متعلقّ ايمان قـرا ، اند گونه مسائل از پيامبري صادق و از جانب خداوند بيان شده كه اين
پـذير   چنان كه گفتيم اثبات صدق سخن پيامبر بدون استناد به دلايل و براهين عقلـي امكـان   هم، البته

رازي ، بنـابراين . دور باطـل اسـت  ، در اين مسئله) كتاب و سنّت(نيست؛ زيرا استناد به خود شريعت 
، وي بـه عقيـدة  . ورزد مـي بر ناتواني و محدوديت آن تأكيـد  ، نهد و در عين حال عقل را شرافت مي

ديگر ندارند و اين تا هنگامي است كه احكـام عقـل را در حـدود خـود      عقل و دين تعارضي با يك
ا آن هنگـام كـه بـدون     . معتبر بدانيم و به عجز عقل از درك اطوار وراي آن اذعان داشـته باشـيم   امـ

به تعارض با دين ، كار بريم بهعقل را در خارج از طور خود ، توجه به اين مطلب و همانند فيلسوفان
ديـن را  ، بـدون شـك  ، و چون به سبب عدول عقل از موضع اصلي خويش است، منجر خواهد شد
احوال و مراتب معتبر اسـت؛   حكم يقيني عقل آدمي در همة، رازي اما در انديشة. بايد مقدم داشت

گرايـي   ضـعي كـه بحـث ايمـان    در مو. با دين منافـاتي نـدارد  ، چرا كه اين احكام يقيني به هيچ وجه
  . ايم مفصل پرداخته طور به اين مطلب به، ايم رازي را بيان كرده خردپيشة

، شود كه وي مخالف عقل نبود پژوهي گفته شد معلوم مي رويكرد رازي در دين از آنچه دربارة
حـديث كـه هرگونـه بـه كـارگيري       گرايي افراطي اهـل   كم در روش بين نقل كوشيد دست بلكه مي

و ، كردنـد  محكـوم مـي  ، عقل در فهم و تبيين عقايد ديني و دفاع عقلاني از آنها را بـدعت انگاشـته  
ت    ، گرايي افراطي معتزله كه عقل را بر وحي ترجيح داده عقل آن را يگانه مـلاك حقيقـت و واقعيـ

و  موضـعي ميانـه  ، گـذار در آمـده بودنـد    صـورت بـدعت   آهسته آهسته به، رو اين دادند و از قرار مي
، گام است هاي دين با معتزله هم فرض هرچند رازي به كاربرد عقل در اثبات پيش. معتدل اتخّاذ كند

بـا هـم   ، كه به هنگام بروز نزاع ميان عقل و وحي كدام يك را بايد بر ديگري تـرجيح داد  اما در اين
عقـل و وحـي    تـر اسـت و هرگـاه ميـان     معتزله بر آن بودند كه عقل از وحي اساسي. اختلاف دارند

عقل را بايد ترجيح داد و وحي را بايد طوري تفسير و تأويل كرد كـه بـا حكـم    ، اختلافي پديد آيد
، وجـود اصـول بـديهي و پيشـيني     گرايي افراطي و قول به اما رازي بر ديدگاه عقل. عقل منطبق باشد

و بـر يقينـي بـودن و     شود و هر عاقل هوشمندي بايـد آن را بپـذيرد   باورها از آن استنتاج مي كه همة
خـط بطـلان   ، بدان درجـه كـه بـا هـيچ دليـل نتـوان در آن ترديـد كـرد        ، حقانيت باورها و اعتقادات

، هـاي عقلـي   و اسـتدلال » عقـل «علاوه بر نقش اساسـي  ، گرايي اعتدالي گرايش به عقل كشد و با مي
دوم حيـات   ةتـا جـايي كـه در مرحل ـ   ، پـذيرد  در معرفت و تشخيص حقّ را مـي » قلب«نقش اساسي 

، قرآنـي  -بينـد و بـا تـرجيح روش عرفـاني      شناسي مانع مي خردورزي را در كار حقيقت، اش فكري
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را در ) اموري كه حكم عقل در آنهـا جـز توقـّف نيسـت و نـه امـورِ ضـد عقـل        (اموري ورايِ عقل 
سـخن   تـر از آن  گرايـي خردپيشـه بـه معنـايي كـه پـيش       سان به ايمـان  پذيرد و بدين پرتوي وحي مي

  . گرايد ايم مي گفته
  

 ها نوشت پي

 

 . 948ـ  947، ص خلدون ابن ۀمقدّمعبدالرّحمن بن خلدون، . 1

شـود كـه او    وضعش نسبت به كلام و فلسفه بيان كرده است چنـين اسـتنباط مـي    از شرحي كه غزالي خود دربارة. 2
كـه در مـورد فلسـفه، آراء فلسـفي را قبـول       پسنديد، اما آراء كلامي را قبـول داشـت، در حـالي    كلام را نميروش 

 . 36 ، ص1، دوره دوم، ش معارفهاري آسترين ولفسون،  : نك. پذيرفت نداشت، لكن روش فيلسوفان را مي

 ـ  بنيادي. 3 تحـول و تكامـل انديشـه    . وده اسـت ترين پرسش حكماي طبيعي يونان باستان، چيستي اصل اشياء جهـان ب
ارسـطويي تركيـب جسـم از     پنجم و نظرية در سدة (atomism)انگاري  ذره فلسفي در يونان موجب ظهور نظرية

ارسطو را پذيرفتند و  در جهان اسلام، فيلسوفان مشايي نظرية. چهارم پيش از ميلاد گرديد و صورت در سدة هيولا
شـمار و   هاي بسـيار كوچـك و بـي    اري باور داشتند كه طبق آن، اصل اشياء جهان از ذرهانگ ذره متكلّمان به نظرية

بـه   المشـرقیة المباحـث خود مانند  رازي در آثار اولية. اند تركيب يافته) جواهر فرد يا اجزاء لايتجزيّ(ناپذير  تجزيه
، 2ج (كنـد   و صورت نقل مـي  هيولا گرايد و دو دليل از حكما بر اثبات تركيب جسم از حكماي مشايي مي نظرية

كنـد   تـري بيـان مـي    صـورت سـاده   يكي از اين دو دليل را به ف� الحقایق الالهیPة الMمالیPة الرPسالةو در ) 49ـ   46ص 
نظيـر  نگارد، امـا در برخـي ديگـر از آثـار خـود       انگاري مي در رد ذره الجوهر الفردو كتابي با عنوان ) 79ـ   78ص(

طـرفين   شود كه ادلّة قائل به توقفّ شده و بر آن مي الاصـول العقول ف� درایة نهایةو  و المنطق Mمةالملخصّ ف� الح
با اين همه، در بيشتر كتب دوران ). 427ـ   426الزرّكان، ص : نك(در اثبات و نفي جوهر فرد خالي از قوت نيست 

ـ  87ص (كند  را با تحليل حركت ثابت مي، وجود جوهر فرد المحصPلدر . است  متأخرّ خود در اثبات آن كوشيده
دهد كه متوقفّ بر قبول جوهر فرد اسـت و در بحـث    دست مي تعريفي از حركت به الحMمة عیون شرح، و در )89

، و در )27ـ   25الجـزء الثالـث، ص   (شـمارد   سينا را در تركيب جسم باطل مـي  احكام هيولا و صورت، ديدگاه ابن
معالم اصول او در ). 59ـ  47، ص 6ج (آورد  برهان هندسي، در اثبات جزء لايتجزيّ ميچندين  هم  المطالب العالیة

همان دلايـل   البراهینو در ) 29ـ   28ص (داند  حركت و زمان، قول به جوهر فرد را حق مي با توجه به مسئلة الدیّن
 التفسیر الMبیرو  الاربعیندر  چنين رازي هم). 264ـ   256ص(كند  معروف متكلّمين را در اثبات جوهر فرد ذكر مي

  . 437ـ  419الزرّكان، ص: براي تفصيل بيشتر در اين باب، نك. جوهر فرد را پذيرفته است نظرية
 -تـرين كتـاب كلامـي     ، مهـم المتقدّمین و المتأخرّین من العلماء و الحMمـاء و المتکلمّـینمحصPل افکار يا  المحصPل. 4

رازي در ايـن كتـاب   . شود تحليل ساختار آن، موضع وي با علم كلام روشن مي رود كه با شمار مي فلسفي رازي به
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شامل اصول منطق، كفايـت دليـل بـر اثبـات     ) preliminaries(مقدمات ) 1: كند كلام را به چهار ركن تقسيم مي
 being(وجـود و اقسـام آن    ركن مربوط به) 2بودن هر مؤمني به اثبات وجود خداست؛  وجود خدا، و نيز مكلفّ

and its divisions(  ،مباحث وجود و عدم، احكام وجود، نفي واسطه ميان وجود و عدم، ارتباط واحد و كثيـر ،
ذات واجب، صفات ) rational theology(الاهيات يا كلام عقلي ) 3كند؛  علت و معلول، و جز آن را بررسي مي

طور كليّ  كه به) traditional questions(سمعيات  سرانجام،. دهد او، افعال و اسماء الاهي را مورد بحث قرار مي
  . كند ديگر را بررسي مي مستند به كتب آسماني است، نبوت، معاد، امامت، ايمان و مباحث وابستة

آورد كـه مسـائل ديـن را     صورت دانشي در مي آميزد و آن را به بدين ترتيب، رازي نقليات و عقليات را در هم مي
الـدين   دهد، از شاگردان رازي، قطب كه بسياري از مباحث فلسفه را نيز در آن دخالت مي حاليكند؛ در  تحقيق مي

الدين ارمـوي   و سراج) .  ه 656يا  .  ه 654متوفيّ (الدين ارموي  ، اين كتاب را شرح، و تاج).  ه 618متوفيّ (مصري 
رالدين طوسـي بـر آن نقـد نوشـته اسـت و كـاتبي       خواجه نصي. اند آن را تلخيص كرده) .  ه 676يا  .  ه 683متوفيّ (

  . بر آن دارد المفصPل ف� شرح المحصPلنيز شرحي به نام ) .  ه 675متوفيّ (قزويني 
 . از آثار كلامي رازي است كه در آن چهل موضوع كلامي مورد بحث قرار گرفته است الاربعینكتاب . 5

الـدين   هجري به هنگام اقامتش در هرات، به نام سيف 603سال  را حدود تأسیس التقّـدیس يا اساس التقّدیسرازي . 6
لزوم تأويل آيات و احاديث متشابه  اين كتابِ كلامي دربارة. تحرير درآورده است به رشتة.)   ه 615ـ  538(ايوبي 

  . و در مخالفت با كرّاميه و حنابله با هدف اثبات تنزيه خداوند از مكان و جهت، نوشته شده است
عرفاني رازي است كه وي در آن خداشناسي  -ترين اثر كلامي  ، مهموامU البیPنات شرح اسماء الله تعال� و الصPفاتل. 7

المقصد ترديد، رازي در اين كتاب از پيشينيان خود، مخصوصاً از غزالي كه كتاب  بي. آميزد را با تصوف در هم مي
تر از  ولي كتاب رازي پرداخته. تصاص داده، بهره گرفته استرا به همين موضوع اخ الاسن� شرح اسماء الله الحسن�

مقصـد كـم در كتـاب    دسـت (ويژه در قسمت اول آن شامل توضيحاتي است كه در نـزد غزالـي    كتاب اوست و به
بسيار كوتاهي كه در آن كتابش را به ابوالمؤيد سام بـن عمـر بـن مسـعود      رازي در مقدمة. توان يافت نمي) الاسن�

ساختن مسائل مربوط به اسماء خـداي تعـالي و صـفات او سـخن      خود به روشن كند از علاقة تقديم مي حسين بن
در : كتابش مشتمل بر سه قسـمت اسـت  . نمايد گويد و به عادت مألوف طرح كتاب را از پيش به روشني باز مي مي

صفات و اسماء الاهي به معني  رةكند؛ در قسمت دوم به مطالعه دربا مبادي و مقدمات بحث مي قسمت اول دربارة
  . آورد هايي بر دو قسمت پيشين مي پردازد و سرانجام در قسمت سوم تكمله اخص كلمه مي

  ). 21/160( 490 ، صالتفسیر الMبیر. 8
  . 38 ، صاسرار التّنزیل و انوار التّأویل. 9

 . 54و  49، 48، ص من العلم الاله� المطالب العالیة: نك. 10

  . 18 ، صالتفسیر الMبیر ؛ مقدمة55و 54، ص 1ج ، ف� علم الالهیات و الطبیعیات ةیباحث المشرقالم: نك. 11
وجوگر، تأليفات بسياري به دو زبـان عربـي و    نوانديش و جست از فخر رازي، متكلمّ و فيلسوف و مفسر برجستة. 12

 اخبار العلماء بأخبـار الحMمـاءدر .)   ه 646ـ   568(قفطي  ظاهراً نخستين فهرست آثار او را ابن. اند فارسي ذكر كرده
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اءدر .)   ه 668ـ   600(ابـي اصُـيبعه    پس از وي ابـن . آورده است) تاریخ الحMماء( ، عیـون الأنبیـاء فـ� طبقـات الأطبPـ
كي الـدين سـب   ، تـاج الـواف� بالوgفیـاتصـفدي در  وفیات الأعیان و انباءf ابناءe الزPمـان، در .)   ه 681ـ   608(خلكّان  ابن

عادة مفتـاحدر .)   ه 968ـ   901(زاده  ، طاش كبـري الMبری طبقات الشافعیةدر .)   ه 771متوفيّ ( ، حـاجي خليفـه   السiـ
، محمد باقي خوانساري شذرات الـذّهبدر  عماد ابن، کشف الظّنون عن أسام� الMتب و الفنوندر .)   ه 1069متوفيّ (

 97، اعتقادات فـرق المسـلمین و المشـرکین لي سامي النشاّر در مقدمةع. اند آثار او را ذكر كرده روضات الجنّاتدر 
سـال اول،  ( ایـران امـروز در مجلّـة » آثار امام فخـر رازي «اي با عنوان  برد و سعيد نفيسي در مقاله اثر از رازي نام مي

نقـص   هـا بـي   يك از اين فهرسـت  كند كه هيچ اثر را ذكر مي 137، )48و47، 24ـ    21ش، ص  1318، 6و 5شماره 
 : هاي كلام، فلسفه، كلام ـ فلسفه، و تفسير چنين است رازي در زمينه ترين آثار فخر مهم. نيست

المسـائل ، فـ� علـم الMـلام الاشـارة، اساس التقّدیس یا تأسیس التقّدیس، الاربعین ف� اصول الدیّن: آثار كلامي) الف
 ـعرفان�(امU البیPنات شرح أسماء الله تعال� و الصPفات شرح اسماء الله الحسن� یا لو، الخمسون ف� اصول الدیّن ، )کلام� 

ة الرPسالة، المعالم ف� اصول الدیّن ة الMمالیPـ ، الاصـول العقـول فـ� درایـة نهایـة، )بـه زبـان فارسـي   ( فـ� الحقـائق الالهیPـ
البیـان و ، و الخلاف و غیرهما ةالنهّر ف� الحMم مناظرات جرت ف� بلاد ماوراءيا ) أو البخاریPة( المسائل النّجاریة أجوبة

فـ�  رسـالة، الخلـق و البعـث، اصول الدیّن یا تحصیل الحـقP، حـدوث العـالم، الزیغ و الطغیان البرهان ف� الرد عل� اهل
إرشاد النّظار إل� ، ف� علم الMلام لزبدةا، یةف� المطالب المعاد المباحث العمادیPة، الأنبیاء عصمة، النبوsات و ما یتعلّق بها

 . لطائف الأسرار، نف� الحیPز و الجهة

 و المنطق الملخصّ ف� الحMمة، الحMمة عیون شرح، شرح الاشارات و التّنبیهات، المباحث المشرقیPة: آثار فلسفي) ب
). سينا اشارات ابن خلاصة( لباب الاشارات، )سينا، و شامل سه دانش منطق، طبيعيات و الاهيات ابناشارات  به شيوة(

 . الهfدی، )اخلاقي ـ فلسفي( الرPوح و شرح قواهما النفّس و

ل، من العلم الالهـ� المطالب العالیة: آثار كلامي ـ فلسفي ) ج ل أفکـار المتقـدّمین و المتـأخرّین مـن يـا   المحصPـ مfحصPـ
، مـن الخـلاف شـفاء العـ�، )به زبان فارسي( البراهین در علم کلاميا  البراهین البهائیPه، العلماء و الحMماء و المتکلمّین

 . ف� الخلاف و الجدل الطرّیقة، ف� الخلاف العلائیPة الطرّیقة

به زبان فارسي و داراي چهار بخش اصول، فـروع،  ( اسرار التّنزیل و انوار التّأویـليا التفسیر الصغیر : آثار تفسيري) د
تفسيري ( البقـرة تفسیر سورة، )است و رازي پيش از به اتمام رساندن آن وفات كرده است) ادعيه(اخلاق، مناجات 

یـا  أسـرار القـرآن، التفسیر الMبیر یا مفاتیح الغیـب، العلوم مفتاحيا  الفاتحة تفسیر سورة، )عقلي، نه نقلي است به شيوة
در . در اين اثر چهار سوره تفسير شده است( سور القرآن الMریم ف� بعض ف� التّنبیه عل� بعض الأسرار المودعة رسالة

موضوعات مربوط به الاهيات، نبوت » اعلي« موضوعات مربوط به الاهيات، در تفسير سورة» اخلاص« تفسير سورة
موضوعات مربـوط بـه عمـل    » عصر« موضوعات مربوط به آخرت و در تفسير سورة» تين« و معاد، در تفسير سورة

  ). گيرد صالح مورد بحث قرار مي
  . 626ـ  617 ، صالفلسفیPةو  فخرالدیّن الرPازی و آراءهf الMلامیPة: نك. 13
رازي شاگردان بسياري داشت كه نزد او در موضـوعات فقـه، كـلام، اصـول فقـه، تفسـير، فلسـفه و غيـره درس         . 14
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  : ترين آنان عبارتند از معروف. گرفتند مي
اسـت،  سـينا نگاشـته    ابـن  قانونكه شرحي بر .)   ه 618ابراهيم بن علي بن محمد سلمي، متوفيّ (الدين مصري  قطب
تنزیل الأفکـار  نويسندة.)   ه 663مفضّل بن عمر، متوفيّ (، أثيرالدين ابهري )عبدالرّحمن بن محمد(الدين كشيّ  زين

در علم نجوم، محمد بن رضوان كه رازي به درخواست وي  مختصردر فلسفه و  هدایةدر منطق و  ف� تعدیل الأسرار
خـود را بـر او    نامـة  بكر ابراهيم بن ابوبكر اصفهاني كه رازي وصـيت سينا را شرح كرد، ابو ابن عیون الحMمةكتاب 

الـدين   ، شـمس الأسـرار کشف و  الموجز نويسندة) محمد بن ناماور بن عبدالملك(الدين خونجي  املاء كرد، أفضل
ايـان رسـاند،   تمام مانـده بـود بـه پ    رازي را كه نيمه الآیات البیPناتكه .)   ه 580عبدالحميد بن عيسي، (خسروشاهي 

لو  الاربعـینهـاي   كـه كتـاب  .)   ه 683يا  676ـ   594(الدين ارموي  سراج رازي را تلخـيص كـرده اسـت،     المحصPـ
لكـه كتـاب   .)   ه 656يـا   654محمد بن حسين، متوفيّ (الدين ارموي  تاج رازي را تلخـيص كـرده اسـت،     المحصPـ

كـه  .)   ه 777احمـد بـن محمـد، متـوفيّ     (الدين قَمولي  جمو ن.)   ه 637ـ    583احمد بن خليل، (الدين خوئي  شمس
، فخرالدين ابوبكر، فرزند )محمد بن محمود(الدين زوزني  دو تكميل شده است، تاج  تفسيرِ ناتمام رازي توسط آن

ــه داد    ــدريس را ادام ــار ت ــدر ك ــرگ پ ــس از م ــه پ ــر رازي، ك ــام فخ ــك. ام ــين، ص : ن ــان، پيش ؛ 36ـ    32الزرّك
  . 36ـ  34، ص المشرقیPة لمباحثا مقدمة

  . 145 ، صالفرق ف� احوال المسلمین و المشرکینكتاب : نك. 15
  . 144 همان، ص: نك. 16
نيـز   intelligentiaكـه گـاه آن را    intellectusو  ratio: شود در زبان لاتين دو واژه براي عقل به كار برده مي. 17

تـوان آن را در كتـاب    ني نيز وجود داشته است و بـه وضـوح مـي   اين تفكيك معاني عقل در زبان يونا. اند خوانده
 noesisو ) عقل استدلالي جزوي( dianoiaجمهوري افلاطون در مراتب معرفت ديد كه چگونه افلاطونيان ميان 

و ) Mathematica(نهد و متعلّق اولـي را رياضـيات؛ يعنـي مفـاهيم رياضـي       فرق مي) عقل شهودي يا عقل كليّ(
ثُل متعلّق دولْوي شهودي يا عالمَ ممي را صور ع)ideas (لفـظ  . خواند ميdianoia   از پيشـوندdia    تركيـب شـده

اما بايد توجه داشت كه اين دو كلمه مترادف با علم حضوري و علـم  . كند است و معناي عقل باواسطه را افاده مي
لّق شناسايي يا مدرِك و مدرك است، هر حصولي نيست؛ زيرا ملاك در اين تمايز وحدت يا مغايرت فاعل و متع

كـه از نظـر افلاطـون     تواند واجد اين دو مرتبه از علم؛ يعني علم حصولي و علم حضوري باشد و حال آن كس مي
هم در   كه رؤيت و شهود ذوات و حقايق معقول اشياء است، فقط براي حكيم كامل و آن noesis وصول به مرتبة

چـه سـهروردي در آغـاز كتـاب      اين دو مرتبه از معرفت تقريباً مطابق است با آن. استنهايت حكمت الاهي ميسر 
اين تمايز ميان عقل كليّ و عقل جزوي، . از آن به حكمت ذوقي و حكمت بحثي تعبير كرده استحMمة الإشراق 

ايـن دو عقـل   متفكرّان قرون وسـطي نيـز بـه تفـاوت     . پيوسته مورد توجه حكما و عرفا در شرق و غرب بوده است
از حسـاب  «كردن بود و به تدريج معـاني   كردن و حساب شمارش  را كه در اصل لغت به معناي ratioواقف بوده، 
كـه شـأني و سـاحتي وراي عقـل      intellectusرا يافت، در مقابـل  » استدلال قوة«و » آوردن دليل«و » سردرآوردن

به معناي  intelligere يا عقل كليّ از ريشة intellectusه طور كليّ، كلم به. دادند داشت، قرار مي )ratio(جزوي 
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كردن است و در اصطلاح فيلسوفان قرون وسطي آن عقلي است كه از كثرت  دروكردن، برداشت محصول و جمع
تعقّل بدين معني همان تفكرّي اسـت كـه شـيخ محمـود     . كند به وحدت، از مقيد به مطلق و از خلق به حقّ سير مي

  : عر زير بدان اشاره كرده استشبستري در ش
  تفكرّ رفتن از باطـل سـوي حـقّ   

 
  به جزو اندر بديـدن كـلِّ مطلـق    

 

گر، عقل معاش و عقل دنياوي است، در اصطلاح  گر، عقل حساب يا عقل جزوي كه عقل شمارش ratio اما كلمة
، از مطلق به مقيـد و از كلّـي   شود كه از كلّ به جزو، از وحدت به كثرت فيلسوفان قرون وسطي به عقلي اطلاق مي

طور كليّ، آن عقلي كه به معناي حقيقي قادر به  كند و تأكيد آن بر كثرت است، نه بر وحدت، به به جزئي سير مي
تر مورد توجه  جديد غرب بيش درك و فهم حقايق وحي است، عقل كليّ است؛ چرا كه عقل جزئي كه در فلسفة

پـردازد كـه بـارزترين     كند و خود به نقاّدي قواي خـود مـي   ت خود را انكار ميگيرد، حتيّ اصالت و حجي قرار مي
عقلي كه غزّالي با آن به مخالفت برخاسته، عقل جزئي است كه . شود نقاّدي كانت مشاهده مي آن در فلسفة نمونة

بـر   مـن الضـلالالمنقـذ مورد تأكيد مشاّئيان اسلام بوده است و نه عقل كليّ و ذوقي و شهودي كه خود در كتـاب  
عقـل تعلّـق دارد، تأكيـد     علم كه به دو مرتبـة  وي در اين كتاب با اشاره به دو مرتبة. اهميت آن تأكيد كرده است

همچنـين در  . تـر قابـل اعتمـاد اسـت     كنـد، بـيش   ورزد كه در امر دين، عقل كليّ كه آن را به بيداري تشبيه مي مي
نهد و با بيان تفـاوت و اخـتلاف فـاحش     رفت بحثي يا كسبي فرق ميميان دو نوع معرفت ذوقي و مع الأنوار مشMاة

چـه از غزّالـي در برخـي كتـب      بـر خـلاف آن  . شمارد ميان آن دو، معرفت ذوقي را در دين و زهد حقيقي مهم مي
الاقتصـاد فـ� در كتـاب   بـراي مثـال،  . بيند گونه ستيزي ميان عقل و شرع نمي تاريخ فلسفه نقل شده است، وي هيچ

، قاهره، شـركت  )تا بي(الاقتصاد ف� الاعتقاد، (» . بين الشرع المنقول و الحقّ المعقول لا معاندة«: گويد مي تقادالاع
كند  بينا و نور خورشيد تشبيه مي از همان كتاب، عقل و شرع را به ديدة 4 غزّالي در صفحة). 3مصطفي البابي، ص

  . داند مي» نور علي نور«و عقل و شرع را 
فالشرّع عقل من خارج و العقل شرع «: گويد و بعد مي» العقل لن يهتدي إلاّ بالشرّع و الشرّع لم يتبين إلاّ بالعقلإنّ «. 18

  . 73 ، صالنفس معارج القدس ف� مدارج معرفة: ، نك»من داخل و هما متعاضدان بل متّحدان
 التفسـیر الMبیـر؛ رازي همچنين در 45 مطبع مظفري، چاپ سنگي، ص: ، بمبئيجامU العلومفخرالدين رازي، : نك. 19

 382ـ   380، ص 8، ج التفسـیر الMبیـر(بيست وجه بر برتـري ادراك عقلـي نسـبت بـه ادراك حسـي آورده اسـت       
محاضـرات فـ� التفّکیـر : وجوه برتري ادراك عقلي بر ادراك حسي از نظر غزّالي، نـك  دربارة]). 228ـ   23/225[

  . 483ـ  479، ص الإسلام� و الفلاسفة
  . 6و 5، الجزء الثاّني، ص شرح عیون الحMمة: نك. 20
  . 126و125، ص اساس التقّدیس: نك. 21

متي وقع التعارض من القاطع «: گويد مي التفسیر الMبیرتعارض دليل عقلي قطعي با ظاهر دليل نقلي در  رازي دربارة
النقيضين، و إما أن يكذبهما و هو محـال، لأنّـه    العقلي و الظاهر السمعي فإما أن يصدقهما و هو محال، لأنّه جمع بين

إبطال النقيضين، و إما أن يكذب القاطع العقلي و يرجح الظاهر السمعي، و ذلك يوجب تطرق الطعـن فـي الـدلائل    
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و القرآن، و ترجيح الدليل السمعي يوجب القدح في الدليل العقلي  النبوة، و متي كان كذلك بطل التوحيد و العقلية
التفسـیر (» . ، و يحمل الظاهر السمعي علـي التأويـل  العقليةالدلائل  بصحةو الدليل السمعي معاً، فلم يبق إلاّ أن يقطع 

  ]). 7/141[ 117 ، ص3، ج الMبیر
  . 71 ، صالمحصPل: ؛ بسنجيد با199ـ  193، ص 2، ج البراهین. 22
  : آمده است) 17 ، ص3ج(هفت اقليم گونه كه در  اشارت است به يك رباعي از فخر رازي، بدان. 23

    كُنه خردم درخور ادراك تو نيسـت 
   من ذات تو را به واجــبي كي دانـم؟ 

    آسايش جان بجز مناجات تو نيسـت  
   ذات تو بجــز ذات تـو نيسـت   دانندة

  . ضبط شده است» و آرامش«، »آسايش«و به جاي » اثبات«، »ادراك«به جاي ) 229ص ( ریاض العارفیندر 
  : آمده است) 138 ، ص2ج( نفایس الفنونسان كه در  اشارت است به دو بيت از فخر رازي، آن. 24

    دل گرچه در اين باديه بسيار شـتافت 
  گرچه ز دلـــم هزار خورشيد بتافـت 

 

    مويي بِندَانست و بسي موي شـكافت  
  اي راه نيافــت  لكــن بــه كمــال ذره   

 

  . ضبط شده است» ولي«، »بسي«و به جاي » نه بدانست«، »ستبِندَان«به جاي ) 17 ، ص3ج ( هفت اقلیمدر 
  : پنج بيتي از فخر رازي، كه نخستين بيت آن چنين است اشارت است به يك قطعة. 25

ــة ــالٌ  نهايـ ــول عقـ ــدام العقـ   إقـ
 

ــةو   ــلالٌ  غاي ــالَمين ض ــعي الع   س
   

اما . كند را بر حسب متعلّقاتش تعريف ميپردازد و گاه ايمان  گاه به بيان ساختار ذاتي مفهوم ايمان ميرازی  فخر. 26
در واقع صورتي كه متكلّمان اسلامي . »ماهيت واقعي ايمان چيست؟«اصلي در تفكرّ كلامي وي اين بود كه  مسئلة

دادند، مبتني بر بازشناسي سه عامل عمده در مفهوم ايمـان اسـت    ماهيت ايمان را بدان صورت مورد بحث قرار مي
عمل ) 3، اعتراف لفظي يا اقرار زباني؛ )باللّسان(اقرار ) 2، قبول يا اعتراف قلبي؛ )بالقلب(تصديق ) 1: كه عبارتند از

ايمان در لغت از باب افعال است و «: نويسد مي التفسیر الMبیررازي در جلد دوم ). صالح(طاعات يا اعمال ) الطاّعة(
نمودن  شود، به معناي تصديق و متعدي به خودش مي» آمنَه« شود هنگامي كه گفته مي. امَنَ گرفته شده است از مادة

كننده از تكـذيب و مخالفـت در امـان نگـه داشـته شـده        به اين معنا كه گويا فرد تصديق). ايَ صدقَه(چيزي است 
  ». است» اقَرََّ و اَعترَفَ«متعدي شود، متضمن معناي » باء«كه با حرف جرّ  است، اما هنگامي

ايمان در اصل لغت و از لحاظ اشتقاقي به معناي تصديق است و اين معناي اشتقاقي بايد معناي  ر رازي، كلمةاز نظ
از اين رو، معتقد است كه عامل نخست؛ يعني تصديق، به ساختار ذاتي ايمان . اساسي كلامي اين اصطلاح نيز باشد

كنـد كـه از لحـاظ     دهد و تأكيد مـي  توضيح مي» قتصدي«وي بر اساس اين اعتقاد، معناي ايمان را با . مربوط است
معنـاي   رازي، پـس از بيـان چهـار ديـدگاه عمـده دربـارة      . ايمان است شناختي اين تنها تعبير درست از كلمة زبان

عـن التصـديق    عبـارة و الذي نذهب إليه أن الإيمان «: گونه تبيين كرده است اصطلاحي ايمان، ديدگاه خود را اين
عـن   عبـارة الإيمان : فنقول المقدمةإذا عرفت هذه ... اد من التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني فالمر... بالقلب 

]). 2/25[ 271 ، ص1، ج التفسـیر الMبیـر(» مـع الاعتقـاد   9كونه من دين محمد بالضرّورةالتصديق بكل ما عرف 
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از نظـر رازي،  . علوم باشـد بودن آن ضرورتاً م است در تمام آن چيزي كه وحي 9ايمان، تصديق حضرت رسول
» ايمـان «ركن ايمان و مقوم اصلي آن است، و چون ايمان كار قلب است و خداي تعالي هرگاه در قرآن » تصديق«

مائـده،  (» من الذّين آمناّ بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم«: گويد كه مي كند، چنان كند آن را به قلب اضافه مي را ياد مي
نحـل،  (» قلبـه مطمـئن بالايمـان   «گويـد   ، و مـي )22 مجادله، آيـة (» ب في قلوبهم الإيمانكت«: گويد ، و مي)41 آية
تصـديق  (حقيقت ايمان، تصديق قلبي است، نه اقرارِ زباني؛ زيرا اگر ايمـان عبـارت از اقـرارِ زبـاني     ... و) 106 آية

، مـؤمن  »اليوم الآخر و ما هم بمـؤمنين و من الناّس من يقول آمناّ باالله و ب«بقره  سورة 8 بود، خداوند در آية) لساني
را بدان قرين » عملِ صالح«كند،  از سوي ديگر، خداي تعالي هر جا كه ايمان را ياد مي. كرد بودن آنان را نفي نمي

إن الّـذين آمنـوا و عملـوا    «بـود، عطـف آن بـر ايمـان در آيـاتي ماننـد        سازد، و اگر عملِ صالح جزء ايمان مـي  مي
افزون بر اين، . بنابراين، عمل صالح در معناي ايمان اشراب نشده است. ، تكرار مخلّ بود)23 آيةهود، (» الصالحات

داند؛ زيرا كسي كه جِبت و طاغوت را تصديق كند، در اصطلاح شرعي  رازي ايمان را مطلق تصديق قلبي نيز نمي
ز شرايط ايمـان نيسـت؛ زيـرا حضـرت     صفات خداي تعالي نيز ا از نظر او، تصديق به همة. شود مؤمن خوانده نمي

كرد  در ذهنش خطور نكرده بود، حكم مي» بودن خدا به ذاتش عالم«بودن كسي هم كه هرگز  به مؤمن 9رسول
پيش از آزمودن او،  9بود، جايز نبود كه حضرت رسول و اگر اين قيد و امثال آن در تحقّق ايمان شرط معتبر مي

، التفسیر الMبیر: مفهوم ايمان از ديدگاه فخر رازي، نك دربارة. به ايمان او بكند شناسد يا نه، حكم كه آيا امر را مي
  . 96ـ  95، ص المعالم؛ 348ـ  347، ص المحصPل؛ )27ـ  2/25( 273ـ  271، ص 1ج 

زيـر اخـذ    و مقالة) 85ص ( عقل و اعتقاد دین�را از كتاب ) rational fideism(گرايي خردپيشه  اصطلاح ايمان. 27
  : ام كرده

Richard Amesbury, (2005) “Fideism” in Edward N. Zalta, ed., Stanford Encyclopedia of 

Philosophy, Stanford, CA: CSLI, Stanford University, sect. 4.  
  ). 2/25( 271 ، ص1، جالتفسیر الMبیر: نك. 28
  ). 66ـ  1/65( 72ـ  71، ص 1، ج التفسیر الMبیر؛ 7ـ  6، ص اسرار التّنزیل: نك. 29
  ). 1/66( 72 ، ص1، ج التفسیر الMبیر. 30
  ). 26/146( 341 ، ص9همان، ج : ؛ بسنجيد با)24/151( 517 ، ص8، ج التفسیر الMبیر. 31
  . 158 ، صاسرار التّنزیل. 32
  159ـ  158همان، ص . 33
  . 62ـ  61، ص المحصPل: نك. 34
  ). ن م ل /1( 19ـ 17، ص1، ج ر الMبیرالتفسی؛ 57ـ  53، ص 1، جالمباحث المشرقیة: نك. 35
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